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سازندگی های روحی مقدم بر همه ی سازندگی هاست. جهاد 
ســازندگی باید از خود افراد شروع شود و خودشان را بسازند 
و بــا شــیطان باطنی جهاد کننــد، که این جهاد منشــأ همه 
جهادهایی اســت که بعد واقع می شــود. انسان تا خودش را 
نسازد، نمی تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، 
نمی شود که کشور ساخته بشود. جهاد سازندگی باید از خود 
آدم شروع شــود... جهاد نفس، جهاد اکبر است. برای اینکه 
همــه ی جهادها اگر بخواهد نتیجه داشــته باشــد و بخواهد 
انســان در جهادها پیروز بشــود، موکول به این اســت که در 
جهاد نفس پیروز باشد... باید خودمان را بسازیم. خودتان را 
که بســازید، همه کارهایتان جهاد سازندگی است. هر کاری 
بکنیــد، دیگر در حیطه ی جهاد وارد شــده اید. شــما مجاهد 
هســتید. کارهای مجاهد، کارهای جهادی اســت. کوشش 
کنیــد که این جهــاد ســازندگی را در خودتان ایجــاد کنید. 

یعنی، مشغول شوید به این کار. 
باید خودمان را بســازیم. جدیت کنید که این جهاد سازندگی 
را از خودتــان شــروع کنید. وقتی از خودتان شــروع کردید، 
هــر کاری بکنید، این کاری اســت الهی. وقتــی خودتان را 
ســاختید، تمــام کارهایتــان کارهــای الهی می شــود. برای 
اینکــه از ظلمت هــا بیــرون رفته ایــد و در نور وارد شــده اید. 
همــه ی اعمالتــان نورانی می شــود. حرف کــه می زنید، نور 
اســت. با گوش هم که می شنوید، نور اســت. با قلب تان هم 
ادراک می کنید و با نور ادراک می کنید. اصلًا شــما شــده اید 

نــور. انبیا آمدند تا ما اشــخاصی را که از نــور بهره ای نداریم 
و ظلمــات به ما احاطه کرده اســت، از هر طــرف ما را از این 
ظلمت های گوناگون نجات بدهند و برسانند به عالم نور. اگر 
رسیدید به عالم نور شما، ســر تا پایتان نورانی می شوید؛ نور 
می شــوید. اصلش حرفی که می زنید نورانی است. حرفی که 
می شنوید نورانی است. گوش و سمع و بصر ]نورانی است[؛ 
همه ی گوش خودت را رهــا کرده ای و یک گوش نورانی پیدا 
کرده ای. چشــم ظلمانی را رها کرده ای و یک چشــم نورانی 
پیدا کرده ای. چشــمی اســت که با آن توجه بــه خدا دارید. 

گوشی است که با آن توجه به خدا دارید.
تمام وسوســه های مقابل دعوت های انبیاء همین اســت که 
نمی خواهند ما برســیم به آن نور. شــیطان ها نمی خواهند. 
ایــن شــیطان هایی کــه الآن نمی خواهنــد کــه ایــن جهاد 
ســازندگی هایی که این هــا، خواهرها و برادرهایمــان با این 
زحمت می روند جهاد ســازندگی می کنند، این شیطان هایی 
کــه می خواهنــد نگذارند این جهاد ســازندگی پیدا بشــود، 
این هــا می خواهنــد نگذارند که اســلام تحقق پیــدا بکند. 
این ها از همان ریشــه های شــیطانند، این ها اولاد شیطانند. 
ان شــاءالله خداونــد همه ما را هدایت کنــد. و همه ی ما را از 
این ظلمت هایی کــه در اطرافمان، در دل هایمان، در همه ی 
اعضــای و جوارح مــان فراگرفتــه، این ظلمت ها مــا را به نور 

هدایت کند.

در کلام بنیان گذار انقلاب
و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر)ره(

جهاد نور
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نباید تصوّر کرد که جهاد ســازندگی، رسالت انقلابی خود و آن مسئولیتی را که 
در میان بسیاری از ارگان های دیگر به او تشخّص می داد، از دست داده است؛ 

به  هیچ  وجه این گونه نیست.
نهادهایــی مثل جهاد ســازندگی کــه از انقــلاب جوشــیده اند، در درون این 
تشــکیلات، ضمن این که ارزش های اســلامی محفوظ اســت، تلاش فراوان و 
خدمت های بزرگ در آن با دلسوزی انجام می گیرد و از لحاظ کاری هم توفیقات 

نوآوری این مجموعه ها از بقیه ی بخش ها جلوتر و بالاتر است.
شــروعِ نوآوری و جرأت و جســارت ورود در میدان ابتکار، نکته ای است که در 

اول، در امثال جهاد و نهادهای انقلابی پدید آمد و بر محور آن حرکت شد.

یکی از مهم تریــن موضوعات مرتبط با نهادهای تشــکیل یافته پس از انقلاب، 
آینده ی آنهاست. پس از بیش از چهار دهه از تأسیس جهاد سازندگی به دستور 
امام خمینی )ره(، این سازمان همچنان نقش مهمی در خدمت به مردم دارد. 
رهبــر معظم انقلاب، آیت  الله خامنه ای )مد ظله العالی( همواره این موضوع را 

تأکید کرده اند. 
آنچــه در ادامه می خوانید گزیده ای از ســخنان رهبر معظــم انقلاب درباره ی 
جهاد سازندگی ست که نشــان می دهد جهاد سازندگی هنوز هم محل اعتماد 

مردم است و نقش مهمی در خدمت به آنان دارد.

شاخه ای از درخت مقاومت

جهاد سازندگی
در بیانات مقام معظم رهبری
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راز همه ی این موفقیت ها در بخش های مختلف، تمســک به 
ایمان انقلابی اســت؛ ایمان به حقیقت والا و درخشــانی که 
توانســت این کشــور را نجات دهد. از دوران جاهلیت تاریک 

ذلّت بار برای ملت ایران.
در دیدار با جمعی از مسئولان جهاد سازندگی ـ 1377/7/15

جوانان بسیج ســازندگی، ســفیران »کار و تلاش و خدمت و 
مجاهــدت« در مناطق مختلف کشــور هســتند و این فواید 
بزرگ، اثبات می کند که جریان عظیم بسیج سازندگی را باید 

حفظ و تقویت کرد.
خدمت رســانی مادی و معنــوی به میلیون ها نفر در سراســر 
کشــور، از برکات بســیج ســازندگی اســت و حضور الگوساز 
جوانان مؤمن و متشــرع در مناطق روستایی و محروم، مظهر 
مجســم آیه ی قــرآن و دعوت عملی مردم به اســلام و انقلاب 

است.

جوانان مؤمن، ارزشــمند، فعال و متعهــدی که نعمت و توان 
خدمت گــذاری را از خداونــد هدیه گرفته انــد، باید روحیه ی 
پرشــور و جهت گیری صحیح خود را قدر بدانند و مســئولان 
و مدیران کشــور نیز این گنجینه ی لایزال و این حرکت عظیم 
را قدرشناسی کنند؛ این گونه کارهای مردمی می تواند و باید 

الهام بخش اقدام مسئولان کشور باشد.
چهــار عامل  حرکــت آفرین و تعالــی بخش عشــق، ایمان، 
بصیــرت و همت را انقلاب و امام بزرگوار به ملت قدرشــناس 
ایران هدیه داده اند و اســتمرار این عوامل باعث اســتحکام، 
فراگیری و ثمرات نو به نو و پرطراوت شجره ی طیبه ی انقلاب 

اسلامی شده است. 
در دیدار با جهادگران بسیج سازندگی ـ 6/31 /1389

ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم 
و حاضر به حرکت جهادی شــدیم، پیروز شــدیم؛ نگاه کنید 
شما از اول انقلاب تا حالا، هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، 
به نام خدا شــروع کردیم و حرکتمــان حرکت جهادی بود، ما 
در آنجا پیروز شــدیم. در خود اصل انقــلاب این اتفاق افتاد، 

مــردم آمدند، مردم خیابان ها را پر کردند، قشــرهای مختلف 
مردم آمدند وســط میــدان و حرکت حرکت جهــادی بود. در 
دفاع هشت ســاله مردم آمدند وســط کار. ما پیروز شدیم. در 
همه ی موارد دیگری که مــردم آمدند و خدای متعال بر زبان 

و دل مردم حاکم بود و کار کار جهادی بود، ما پیروز شدیم.
1393/12/15

مــا هــر جا انقلابــی عمل کردیــم، پیــش رفتیم و هــر جا از 
انقلابیگــری و حرکت جهادی غفلت کردیــم، عقب ماندیم و 

ناکام شدیم؛ این یک واقعیّتی است.
1395/3/14

ایــن اردوهای جهادی خیلی چیزهای باارزشــی اســت. اولًا 
شــما را با اوضاع کشــورتان آشــنا می کند، با قشــرها آشــنا 
می کند، شــما را با وظایف ســنگینی که برعهده ی همه ی ما 
هســت آشنا می کند، شــما را با کم کاری های ما در طول این 
سال های بعد از انقلاب آشــنا می کند ـ یک جاهایی واقعاً ما 
کم کاری داشــتیم ـ و حرکت می دهد. ایــن خون در رگ های 

انسان با حضور در یک چنین جاهایی جریان پیدا می کند. 
1395/7/28

آنچــه از فرهنگ ســازی در تجربه ی جهاد ســازندگی حاصل 
شده است، ریشــه دار در معارف ناب اســلامی است و امروز 
بیــش از دیروز و فردا بیش از امروز مورد نیاز مبرم ملت مقاوم 
و با ایمان کشــور عزیزمان می باشــد. اهتمام جانانه و قاطع 
دســت اندرکاران برای احیای ســنت اصیــل و انقلابی جهاد 
ســازندگی،  این یادگار ارزشــمند امام خمینــی )ره( بیش از 
هر زمان ضروری اســت. ما جز با کار جهــادی و کار انقلابی 

نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم.  
1396/2/10

جوانان مؤمن، ارزشمند، فعال و متعهدی که نعمت 
و تــوان خدمت گذاری را از خداوند هدیه گرفته اند، 
بایــد روحیه ی پرشــور و جهت گیــری صحیح خود 
را قدر بدانند و مســئولان و مدیران کشــور نیز این 
گنجینه ی لایزال و این حرکت عظیم را قدرشناسی 

کنند

خدمت رسانی مادی و معنوی به میلیون ها نفر در 
سراسر کشور، از برکات بسیج سازندگی است 
و حضور الگوســاز جوانان مؤمن و متشــرع در 
مناطق روستایی و محروم، مظهر مجسم آیه ی 
قرآن و دعوت عملی مردم به اســلام و انقلاب 

است
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شــهید مدافــع ســلامت ابوالفضــل محقق نــژاد در تاریــخ 
1358/06/19 در تهــران متولــد شــد. وی دوران کودکــی 
و نوجوانی را در شهرســتان ملایر ســپری کرد و پس از اتمام 
تحصیــلات دبیرســتان، در رشــته کاردانــی رادیولــوژی در 
دانشــگاه علوم پزشــکی ارتش پذیرفته شــد. پــس از اتمام 
تحصیــلات، در بیمارســتان امام رضا )ع( ارتش مشــغول به 
خدمــت شــد و همزمان بــا خدمت، تحصیلات کارشناســی 

رادیولوژی خود را نیز ادامه داد.
شــهید محقق نژاد، عاشــق شــهادت بود و همواره به شــهدا 
غبطــه می خــورد. وی با انگیزه و علاقه ی زیــاد کار می کرد و 
همواره عاشق شغل و حرفه اش بود. او پدری مهربان و فداکار 
و همسری همراه بود. به گفته ی نزدیکانش، هیچ گاه نمازش 
قضــا نشــد و حافظ و قاری قــرآن بود. او فرزندانــش را نیز با 

تربیت قرآنی بزرگ کرد.

در دوران کرونا، شهید محقق نژاد با آگاهی از خطرناک بودن 
این ویروس، به صورت شبانه روزی و با علاقه مندی و اخلاص 
به بیماران کرونایی خدمت کــرد. او یکی از فعال ترین نفرات 
کادر بیمارستان امام رضا )ع( در ارائه خدمت به بیماران بود.
این شهید بزرگوار در تاریخ 5 آبان 1400، در سن 42 سالگی 

و در حین خدمت به بیماران کرونایی به شهادت رسید.
این شعر از حافظ شیرازی به یاد این شهید والا مقام است:

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند

باشــد تا یاد و خاطره این شهید والامقام را برای همیشه زنده 
نگــه  داریم و بــا روحیه ی خدمــت به مردم، رهرو راســتین او 

باشیم.

شهید محقق نژاد 
پزشک شهید مدافع سلامت

 شمعی که تا آخرین لحظه،
نور امید را

در دل بیماران کرونایی
روشن نگه داشت
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شهید پروانه شماعی زاده و
دکتر زرین تاج کیهانی دوست

در حال معاینه نوزاد در خط  مقدم

سرپل ذهاب، درمانگاه شهید نجمی
اردیبهشت 1360

عکاس: مریم کاظم زاده

ســرپل ذهاب، شهری با تاریخ و فرهنگ غنی در غرب 
ایران

ســرپل ذهاب، از شهرستان های اســتان کرمانشاه در غرب 
ایران اســت که در ســال 1360 از  قصرشــیرین جدا شــد. 
ســرپل ذهاب از شــمال به جوانرود، از شرق و جنوب شرقی 
به اســلام آباد غرب، از جنوب و جنوب غربی به گیلان غرب و 
از غرب به  قصرشــیرین و خاک عراق محدود می شود. سرپل 
ذهاب در 550 متری از ســطح دریا و در 147 کیلومتری راه 
اصلی کرمانشــاه  و قصرشــیرین قرار دارد. رودخانه ی دائمی 
الوند از میان شــهر می گــذرد و آب و هوای آن نســبتاً گرم و 
نیمه خشــک است. ســرپل ذهاب پنج دهســتان به نام های 
پاتــاق )بشــیوه(، بزمیرآباد، دشــت ذهاب، قلعه شــاهین و 
قره بــلاغ دارد. بر اســاس آمارگیری ســال 1355، جمعیت 
ســرپل ذهــاب 12450 نفــر و در ســال 1387 جمعیتــش 

84649 نفر بوده اســت. ســرپل ذهاب از شهرهای باستانی 
ایران است و ســابقه ی چندین هزار ســاله دارد. نام تاریخی 
شــهر، حلوان بوده و از آثار مهم تاریخــی اش مقبره ی احمد 
ابن اســحاق اســت که از خواص امام یازدهم بوده است. این 
شــهر در ابتدای جنگ تحمیلی به تصرف دشمن درآمد، اما 
بلافاصله با رشــادت رزمندگان و نیروهــای مردمی از تصرف 
دشمن خارج شد. در اثر جنگ تحمیلی، 6500 واحد شهری 
و 7000 واحد روســتایی در آنجا تخریب شد یا خسارت دید. 
تعداد شــهدای ســرپل ذهاب، 700 نفر، تعداد جانبازان آن 
1218 نفــر و تعــداد آزادگانــش 200 نفر اســت. زبان مردم 
ســرپل ذهاب کردی است که به گویش های کلهری، سورانی 

و گورانی صحبت می کنند.

زندگی میان جنگ
از پست و بلند

بهداری رزمی در سرپل ذهاب:
 اورژانس و بیمارستان شهید نجمی
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سرپل ذهاب، شهری در محاصره
ســرپل ذهــاب پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی، یکی از 
قربانیان آشــوب های ضد انقلاب بود. در این منطقه، سلاح 
بین عشــایر و عناصــر ضدانقــلاب توزیع می شــد، جاده ها 
مین گــذاری می شــد، بمب هایــی در معابر عمومــی منفجر 
می شــد و جاده های مواصلاتی شهر برای ستون های نظامی 
ناامن می شــد. در 31 شــهریور 1359، ارتش عراق به ایران 
حمله کرد و در روز دوم مهر، لشــکر 6 زرهی عراق به ســرپل 
ذهاب رســید. نیروهای ایران ازجمله تیپ 1 لشکر 81 زرهی 
کرمانشــاه، نیروهای عشایر بومی و ســپاه استان همدان، به 
مقابله با دشــمن شتافتند. روزهای اول مهر، روزهای سختی 
برای ســرپل ذهاب بود. شــهر تقریباً خالی از سکنه شده بود 
و گلوله باران ارتش عراق، تمام امکانات شــهری را نابود کرده 
بــود. عراقی هــا اول در هفــت کیلومتری شــهر و بعدازظهر 
پشــت دروازه های شهر بودند. در داخل شــهر، جنگ تن به 
تن با تانک های عراقی در جریان بود. سراســر شــهر، آتش و 
خون بود. با این حال، رزمندگان اسلام با رشادت و مقاومت، 
توانستند تلفات ســنگینی به لشکرهای 6 زرهی و 8 پیاده ی 
عــراق وارد کنند و آنها را از شــهر بیرون کنند. نقش نیروهای 
استان همدان در غرب بسیار مهم بود. اگر رزمندگان استان 
همدان نمی رسیدند، سرپل ذهاب سقوط می کرد. نیروهای 
اســتان همدان از شــروع حملــه ی عراق تا پایــان جنگ، در 
ارتفاعات قراویــز، کمین مجاهد و شــهرک مهدی که گلوگاه 

مهم شهر سرپل ذهاب بود، مستقر بودند.

روز سوم
به روایت شهید همدانی، فرمانده نیروهای اعزامی سپاه 

همدان
ابتدا خیال کردیم کل شــهر به دست دشمن افتاده، اما جلو 
رفتیم و متوجه شدیم که دشمن حضور ندارد. پس از استقرار، 
چند نفر به شهر رفتند و گشت زدند. آن روزها پنج، شش نفر 
از خلبان های زبده ی هوانیروز به فرماندهی شهید علی اکبر 
قربــان شــیرودی و احمد کشــوری در پادگان ابوذر مســتقر 
بودند. در جلســه ی توجیهــی چند دقیقــه ای، ما اطلاعات 
خودمان درباره ی وضعیت شهر و دشمن را به آنها دادیم و آنها 
با ســه فروند کبرا به سمت تانك های عراقی رفتند و تانك ها را 
تا ســه راهی قره بلاغ و تپه ی کوره موش عقب  زدند. رزمندگان 
مواضع از دست رفته را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند  
و با روشن شدن هوا در روز سوم مهر ده ها تانك پاتک کردند، 
و رزمندگانی چون اصغر وصالی، علی موحد دانش، غلامعلی 
پیچك به جمع نیروها اضافه شدند. عراقی ها که سرپل ذهاب 

را یك هدف اســتراتژیك می دانســتند، برای محاصره ی شهر 
ارتفاعات بازی دراز را تصرف کردند.

جنگ شدت یافت
در چهارمین روز از جنگ تحمیلی، نیروهای عراقی تلاش شان 
را برای اشغال شهرهای ســرپل ذهاب و قصر شیرین افزایش 
دادند. این دو شــهر در محاصره ی شدید دشمن قرار گرفتند 
و مــردم و نیروهای حاضر در منطقه گرفتار شــدند. نیروها و 
تانک های عراقی قبل از ظهر به پنج کیلومتری سرپل ذهاب 
رسیدند و شهر را محاصره کردند. فرمانده عملیات شهید شد 
و مردم آواره شدند. با تاریک شدن هوا، اوضاع تا حدی بهبود 
یافت. نیروهای ســپاه از قصرشیرین به ســرپل ذهاب حمله 
کردند و در ســاعت 12:30 به حدود شش کیلومتری سرپل 
ذهاب رســیدند و نیروهای بعثی از این منطقه عقب نشــینی 
کردند. در این روز، نیروهای بعثی شــدیدترین حملات خود 
را در جبهه ی قصر شــیرین و سرپل ذهاب با پشتیبانی شدید 
هوایی انجام دادند و نیروی هوایی دشمن متجاوز، شهرهای 

کرمانشاه و اسلام آباد را به شدت بمباران کرد.

منافقین در سرپل ذهاب
ســرپل ذهاب، ســال ها در آرامش بود تا اینکه روز سوم مرداد 
ماه 1367، فرماندهان عراقی و منافقین وارد شــهر شــدند. 
بلافاصلــه، واحدهای پیاده نظام مکانیــزه ی منافقین حرکت 
خود را آغــاز کردند. از همان روز، عملیات مرصاد آغاز شــد. 
دلاورمــردان ایرانــی در تنگه ی چهارزبر، جاده ی اســلام آباد 
و کرمانشــاه، به صفــوف منافقین یــورش بردنــد. منافقین 
در آن شــرایط حتی نتوانســتند آرایش نظامــی خود را حفظ 
کنند. منافقین شکســت خورده، در حالی به پاتاق رســیدند 
که شــیربچه های خمینی کبیر از ســاعت ها قبل انتظارشان 
را می کشــیدند. ســرانجام، روز دهم مرداد، پس از شکســت 
سنگین منافقین، عراق تحت تأثیر شکست هایش در جبهه ی 
جنوبی و فروپاشی سازمان رزمی منافقین، قطعنامه ی 598 

را پذیرفت.

تنگه ی پاتاق، دروازه ی شهادت
تنگه ی پاتاق، مدخل ورودی دشــت ســرپل ذهاب )دروازه ی 

طبیعی بود که بترسیم، اما به مجروحان رسیدگی 
می کردیم و به ذهنمان می آمــد که باید در آنجا 
بمانیم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام 

دهیم

12

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن

13

14
02

ان 
ست

 تاب
/1

ره 
شما

 /6
ال 

/ س
10

ی 
یاپ

ره پ
شما



مشــکلات، نیروهای بهداری جنگ با همت و تلاش فراوان، 
توانســتند آمادگی هــای خود را به ســرعت افزایش دهند. در 
طول 8 سال دفاع مقدس، بهداری جنگ به یکی از الگوهای 
برتــر در طول نبردهــای تاریخ معاصر جهان تبدیل شــد. در 
روزهای اول جنگ، مجروحان اغلب با کمترین مداوای اولیه 
به بیمارستان های شهرهای نزدیک به مناطق عملیاتی منتقل 
می شدند. با گذشــت زمان، بهداری جنگ توانست شبکه ی 
گسترده ای از پست های امداد، اورژانس ها و بیمارستان های 
صحرایی را در مناطق عملیاتی ایجاد کند. مهمترین و اولین 
ایســتگاه های امداد و درمان جبهه ها، پست های امداد خط 
بودند. امدادگران با امکانات محدود، اقدامات اولیه و به ویژه 
کنترل خونریزی و آتل بندی شکســتگی ها را انجام می دادند 
و مجروحان ســپس با آمبولانس به اورژانس های عقبه منتقل 
می شــدند و در نهایت به بیمارســتان های شــهرهای نزدیک 

جبهه منتقل می شدند.
قصرشــیرین و ســرپل ذهاب، یکی از محورهــای مهم جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران بود. در روزهای اول جنگ، نیروهای 
عراقــی به این منطقه هجوم بردنــد و بخش های زیادی از آن 
را به تصرف خــود درآوردند. در آن روزها، پاســداران اعزامی 
از تهران و همدان در جبهه های قصرشــیرین و سرپل ذهاب 
مســتقر شدند و با تلاش نیروهای بهداری اعزامی همراه این 
گروه ها، در محل کتابخانــه ی کانون پرورش فکری کودکان، 
مقدمــات راه اندازی یک پســت امــداد فراهم شــد. یکی از 
نیروهــای فعال در این محل، شــهید »محمــد نجمی« بود. 
شــهید نجمی، جوانی 22 ســاله از تهران بود که در رشته ی 
پزشکی تحصیل می کرد. او با شور و اشتیاق فراوان، به  عنوان 
نیروی امدادی به جبهه ها رفت و در راه خدمت به همرزمانش، 
جان خود را فدا کرد. پســت امدادی که شــهید نجمی در آن 
فعالیت می کرد، به نام او »درمانگاه و اورژانس شهید نجمی« 
نامگذاری شد. این درمانگاه، همچنان در شهر سرپل ذهاب 
فعال اســت و به مردم این شــهر و روستاهای اطراف خدمات 

درمانی ارائه می دهد. 

از تجربه ی شهادت از تأسیس درمانگاه شهید نجمی
یک روایت از شهید همدانی

روز ســوم مهرماه دمدمه های غروب، آتش خمپاره ی دشمن 
به قدری ســنگین بود که آقــای محمدرضا فراهانی، فرمانده 

شــهادت(، پــادگان ابــوذر در ضلــع شــرقی دشــت ذهاب 
)محــل اســتقرار رزمندگان اســلام و نقطه مقاومــت در برابر 
تجــاوز دشــمن( و ارتفاعات بــازی دراز )ارتفاعــات معروف و 
استراتژیک، مسلط بر سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلانغرب 
و نفت شــهر( که عراقی ها از همان اول جنــگ این ارتفاعات 
را تصــرف کردند، ازجمله نقاط مهمــی بودند که در عملیات 
مرصاد اهمیت اساســی داشــتند. در نبردهایی کــه در این 
منطقه صورت گرفت، شــیارهای بازی دراز، مشــهد بهترین 

سربازان گمنام حضرت روح الله )ره( شد.

بهداری رزمی در جبهه های سرپل ذهاب
جنــگ تحمیلی عــراق علیه ایــران، یکــی از طولانی ترین و 
خونین تریــن جنگ هــای قرن بیســتم بــود. در این جنگ، 
نیروهای ایرانی با فداکاری و ایثارگری فراوان، از خاک کشور 
دفــاع کردند. در این میان، نقش بهــداری رزمی در جبهه ها 
بســیار مهم و حیاتی بود. بهداری ارتش، تنها واحد امدادی 
و درمانی متناســب با ســازمان رزم خود بود. بهداری ســپاه 
نیــز، با وجــود توانایی محدود، توانســت به ســرعت با کمک 
نیروهــای داوطلب و بهداری جهاد ســازندگی و هلال احمر، 
مدیریت مناطق عملیاتی را به عهده بگیرد. سازمان بهداری 
اســتان های جنگی، در شــروع جنگ، برنامه ای برای ارائه ی 
خدمات ســلامتی به آســیب دیدگان از جنگ نداشــت. این 
سازمان های منطقه ای، با امکانات محدودی که برای شرایط 
عادی تدارک شــده بود، به یک باره بــا انبوهی از مجروحان و 
بیماران آسیب دیده و شرایط اضطراری مواجه شدند. با وجود 
همه ی این مشکلات، با انگیزه بالای همه ی کارکنان بهداری 
و حمایــت وزارتخانه ی بهداری، به ســرعت امکانات امدادی 
و بهداشــتی و درمانــی در مناطــق غرب و جنــوب، با ابتکار 
نیروهــای حاضــر در صحنه برقرار و روزبه روز توســعه یافتند. 
در جبهه های ســرپل ذهاب، بهداری رزمی نقشــی اساسی 
در حفــظ و نجــات جان رزمندگان داشــت. در ایــن منطقه، 
پســت های امداد، اورژانس هــای صحرایی، امــداد و انتقال 
زمینــی و هوایی، و بیمارســتان های صحرایی بــرای درمان 
مجروحــان و مصدومیــن ایجــاد و مجهز شــدند. رزمندگان 
بهــداری، با ایثار و فداکاری، جان خــود را در راه نجات جان 
همرزمانشان گذاشتند. آمادگی های اولیه ی بهداری جنگ، 
در شروع جنگ، بسیار محدود بود. ارتش و سپاه، تنها امکانات 
اولیــه ی امداد و درمان را در اختیار داشــتند. ســازمان های 
بهداری اســتان های جنگی نیز، با امکاناتی که برای شرایط 
عادی تدارک دیده شــده بود، باید به یک بــاره با حجم انبوه 
مجروحان و بیماران مواجه می شــدند. بــا وجود همه ی این 

در طول 8 ســال دفاع مقدس، بهداری جنگ به 
یکــی از الگوهای برتر در طــول نبردهای تاریخ 

معاصر جهان تبدیل شد
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عملیات ســپاه همــدان مســتقر در ارتفاعات قراویــز، مورد 
اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت. به سرعت زخمش را بستیم 
و با هزار مکافات از قراویز به ســرپل ذهــاب و از آن جا با یک 
دستگاه وانت به ســمت کرمانشاه فرســتادیم. آمبولانس در 
دســترس نبود. در ســرپل ذهاب کادر درمانی نبود و ایشان 
از شــدت خون ریزی شهید شــد. خانم دکتر کیهانی دوست، 
متخصص اطفال، به همراه همسرش آقای تهرانی، مهندس و 
عضو جهاد سازندگی، در کامیاران کردستان به دنبال مناطق 
محروم می گشتند که متوجه جنگ شدند. هر دو همان اوایل 
مهر خودشــان را به سرپل ذهاب رســاندند و درمانگاه شهید 

نجمی را تجهیز و راه اندازی کردند.

درمانگاه شــهید نجمی و روزگار سرپل ذهاب به روایت 
خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست

چنــد روز بعد از حمله ی عراق، امــام فرمودند که نیروها باید 
آماده باشــند! برای اعزام نیروهای داوطلب پزشکی ولوله ای 
برپا شد. اصلًا جای سوزن انداختن نبود؛ صف طولانی برای 
اسم نویســی! تعداد زیادی پرســتار و پزشــک خانم داوطلب 
رفتن به جبهه بودند. همه منتظر نشســته بودیم اما تا ساعت 
11 شــب بــه نتیجه نرســیدیم. بنابراین من، آقــای تهرانی و 
خواهر مرتضوی بــا یک آمبولانس قراضه بــه طرف جبهه ی 
کرمانشــاه حرکــت کردیم و به اداره ی بهداشــت کرمانشــاه 
رفتیم. از دکتر عقیقی، داروســاز و مســئول اداره ی بهداشت 
کرمانشــاه، نامه ای گرفتیم و با آن نامه به طرف سرپل ذهاب 
راه افتادیم. در مســیر، گلوله ی خمپاره بــود که می آمد و در 
اطراف ما منفجر می شــد. هفتم مهر 1359 وارد شهر سرپل 
ذهاب شدیم. آتش باران شدت پیدا کرده بود. عده ای از مردم 
وسایلشــان را جمع کرده و عــده ای در خانه هایشــان مانده 

بودند.
رفتیــم تــا به درمانگاه ســرپل ذهــاب رســیدیم. در واقع، به 
ســاختمان نیمه کاره و نیمه تجهیزشــده ای رســیدیم که قرار 
بود درمانگاه شــود! می گفتند: این ساختمان نیمه کاره قرار 
بوده مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشــد. ما 
در ســاختمان مستقر شدیم و ســعی کردیم آن جا را با کمک 
خانم فیروزه اســدی، پرستار بیمارســتان دکتر شریعتی، که 
تمام تــدارک درمانگاه ســرپل ذهاب با او بــود، آماده کنیم. 
درمانــگاه در تیررس دشــمن بــود، بنابراین کارهــای بیرون 
ساختمان را شــب ها انجام می دادیم. اول دست شویی زدیم 
و بعد با پتوهای بزرگ و برزنت، در و پنجره ها را اســتتار کردیم 
و ساختمان تقریباً کامل شــد. با کمک خانم اسدی، اتاق ها 
را آماده کردیم. برانکارد آوردیم، روی آن ها پارچه کشــیدیم و 

کنار تخت ها قفسه زدیم. از باغ کنار درمانگاه، گل می چیدیم 
و سعی می کردیم حال و هوای داخل درمانگاه را شاد کنیم.

اوایل با حداقل وســایلی مانند چادر، باند، گاز و ســرنگ کار 
می کردیــم. روزهایی بود که ذخیره ی باندمان تمام می شــد. 
شب ها، یک توپ پارچه از دکان بزازیِ بدون صاحب )با اجازه 
از علما و در حد نیاز( برمی داشــتیم، پارچه ها را می بریدیم و 
توپ پارچه را تکه تکه می کردیم تا باند و گاز درســت کنیم. در 
روزهای اول، علاوه بر مجروحان، مردم عادی نیز برای درمان 

به درمانگاه می آمدند چون هنوز مردم در شهر بودند.
ما به صورت هیئتی کار می کردیم. تقسیم کار چندانی وجود 
نداشــت. اما بعداً، به دلیل مشــکلاتی کــه درنتیجه ی عدم 
هماهنگی ایجاد می شــد، یاد گرفتیم کــه باید به کارهایمان 
نظم بدهیم. از مسئولین تقاضا کردیم که در کارها هماهنگی 
وجود داشــته باشد تا مشــکلی ایجاد نشــود. کم کم تقسیم 
کار در درمانــگاه شــروع شــد. از پانزدهــم مهر مــاه به بعد، 
ورود و خروج مجروحان را ثبت می کردیم و وســایل شــهدا را 
جمع آوری می کردیم؛ فهمیده بودیم که وســایل شــهدا چه 

قدر ارزشمند است.
برادر عسگری نژاد و آقای تهرانی )همسر خانم دکتر کیهانی(، 
مسئول کارهای عمرانی و تأسیســاتی درمانگاه شدند. تمام 
دیوارهــا را بــا برزنــت خاکی پوشــاندند. خواهر اســدی هم 
که پرســتار بود، مســئول امور داخلی درمانگاه شد. مسئول 
امور اجرایی، آقای محمد نجمی بودند. بعد از شهادتشــان، 
اسم درمانگاه را شــهید نجمی گذاشتیم و من، مسئول گروه 
پزشــکی شــدم. با برنامه ریزی، کارهای خودمان را مشخص 

کردیم.
تعــدادی از بــرادران رزمنــده در درمانگاه غــذا می خوردند. 
یــک نوبت غذای گرم داشــتیم و معمولًا شــب ها نــان و پنیر 
می خوردیم. ســفره می انداختیم و غــذا را پخش می کردیم. 
بســاط چای هم همیشه به راه بود. یک بار برایمان زرشک پلو 
آوردند که خراب شــده بود. عده ی زیادی از بچه ها حالشــان 
بد شــد. آن قدر تعداد مســمومین زیاد بود که مجبور شــدیم 
به عــده ای از بچه ها، پای درخت های حیاط درمانگاه ســرم 

بزنیم.
 در ســاعت هایی کــه کار نداشــتیم، کلاس کمک های اولیه 
را برقــرار کردیــم. کوله پشــتی هایی از شــهر تهیــه کردیم و 
اسم شــان را گذاشــتیم »کوله هــای نجــات«. در هــر کوله، 
مقداری وســایل کمک های اولیه برای پانســمان زخم، غذا، 
کمپوت، بیســکویت یا خرما می گذاشــتیم و آن را به سنگرها 
می رساندیم. برای شستن پتوها و لباس های مجروحان هم به 
رودخانه می رفتیم. بعدهــا تانکر آب آوردند که کارمان خیلی 
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مسابقه بدهد و نشان بدهد که می تواند بماند و خدمت کند. 
سرانجام هم در قسمت مخابرات خدمت کرد.

آذرماه بود که اتومبیل شهید صیاد شیرازی در دهنه ی سرپل 
ذهاب خمپاره خورد و چپ کرد. ایشان را به درمانگاه آوردند. 
هر دو پایش از ســاق شکسته بود. همراه ایشان پیرمردی بود 
که زخمی شــده بود. من گوشــی را گذاشــتم تا صدای قلب 
آن همــراه زخمی آقای صیاد شــیرازی را بشــنوم که متوجه 
شدم صدای دریچه ی مصنوعی قلبش شنیده می شود. به او 
گفتم: آقا شما برای چی با این وضعیت آمدی جبهه؟ گفت: 
دخترم! چرا می خواهی من در بســتر بمیرم. من می خواهم 
مثل این بچه ها در راه عقیده ام و ایمانم بمیرم، تا نشان بدهم 
که مرگ در بســتر، مرگ بدی اســت و ان شاءالله که مرگم در 

راه عقیده باشد.
رزمنده ای داشــتیم بــه نام فقیهــی. بعدها فهمیدیــم که او 
رئیــس یک کارخانــه ی دارویی بوده و بــه او اجازه ی رفتن به 
جبهــه را نمی دادند. بنابراین به صورت ناشــناس و به عنوان 
یک راننده ی آمبولانس به جبهــه آمده بود. برایش چه فرقی 
می کرد که چه مسئولیتی به او بدهند؟ وقتی او شهید شد، از 
روی کارتش فهمیدند کــه این راننده ی آمبولانس آقای دکتر 

فقیهی است.

سرگردی مسئول توپخانه ی ارتش بود. او سربازان سنگرهای 
خــط مقدم را بــا همان نظم ارتــش برای معاینــه و درمان به 
درمانــگاه می آورد. ما ســربازان را معاینه می کردیم و اگر لازم 
بــود، کارهای درمانــی لازم را انجام می دادیم. او آدم بســیار 

خوبی بود.
در یکی از روزها، یکی از ســربازان ترکش خورد. ســرگرد او را 
در آغوش گرفت و به درمانگاه آورد. زمانی هم خودش شدیداً 
مجروح شــد و به درمانگاه آورده شــد. تمــام بدنش از ترکش 
سوراخ سوراخ شده بود. سربازها گفتند که او به خاطر نجات 

جان یک سرباز این طور شده است. سرانجام شهید شد.

خاطرات پراکنده از ســرپل ذهاب به روایت پزشک یار 
قادری

به ســرپل ذهاب رســیدیم و به درمانگاه شهید نجمی رفتیم. 
همان جــا مرحوم دکتر کیایی ما را تحویــل گرفت. فردای آن 
روز با دوســتان دیگر آشنا شــدیم. خانم دکتر کیهانی دوست 
با همسرشــان )آقــای مهندس تهرانــی( آنجا بودنــد و آقای 
عســگری نژاد کارهــای موتوری و موارد ایــن چنینی را انجام 
می داد. آقای امیری، برادر خانم آقای عســگری نژاد، و چند 
خانم دیگر هم بودند، ازجمله خانم مریم کاظم زاده، همســر 

راحت تر شد.
شــهرک المهدی در یک کیلومتری شــهر به اشــغال دشمن 
درآمد. دشــمن به سمت محل استقرار ما پیشروی کرده بود. 
یعنی حدود نیم کیلومتری درمانگاه، رودخانه ســرپل ذهاب 
بــود و مرتباً درمانگاه را با توپ مــی زد. یک بار هم با خمپاره، 
سقف ســاختمان را زد. البته ســاختمان خیلی خراب نشد. 
به دلیل خرابی ســقف و کف زمین، مجبور شدیم مدتی را به 
خانه ای بزرگ در قسمت دیگر شهر برویم که کاملًا در تیررس 

دشمن بودیم.
بعــد از ده روز، بــا روبــه راه شــدن درمانگاه، دوباره از شــهر 
به درمانــگاه برگشــتیم. در واقع می توانم بگویــم تا عملیات 
بازی دراز در اردیبهشــت سال 1360، دشــمن کاملًا بر شهر 
مســلط بود و دائم شــهر را می کوبید؛ هر وســیله ای را، مثل 
ماشین غذا، آمبولانس و ...، می زد. ما به مردم برای خروج از 
شهر و استقرار در شهرهای کرند غرب، اسلام آباد و کرمانشاه 
کمک می کردیم. بعد از تخلیه ی شــهر، ســنگرهای مختلفی 
در اطراف ســرپل  ذهاب ایجاد شــده بود. اگــر مجروحان در 
سنگرهای اطراف درمانگاه بودند، به درمانگاه شهید نجمی 
و اگر نزدیک پادگان ابوذر بودند، به بیمارستان پادگان منتقل 

می شدند.

در اواخــر مهرمــاه، 17 دختــر در درمانــگاه و 13 دختــر در 
بیمارســتان پادگان ابوذر مســتقر بودند. از آبــان  ماه، تعداد 
خواهران کم شــد و از آذرماه به بعــد، 4 نفر بودیم. لحظه ای 
که وارد درمانگاه شدیم، تمام محوطه ی آن پر از مجروح بود. 
مجروحان در ســطوح مختلــف روی زمین، برانــکارد و تخت 
افتــاده بودند. در آن زمــان، برق و یخچال نداشــتیم و فقط 
4 بیماربــر و دو آمبولانس در اختیار داشــتیم. وســایل کافی 
نداشتیم و فقط می توانستیم زخم های مجروحان را ببندیم و 
آن ها را برای درمان به بیمارستان پادگان ابوذر منتقل کنیم. 
به تدریج، وضعیت درمانگاه بهتر شد. در ابتدای ورود، چون 
با گلوله و صدای انفجار آشنا نبودیم، طبیعی بود که بترسیم، 
اما به مجروحان رســیدگی می کردیم و به ذهنمان می آمد که 
باید در آنجا بمانیم و هر کاری که از دســتمان برمی آید انجام 

دهیم.

جراحت جنگ 
خاطراتی پراکنده از رسیدگی به مجروحان و درمان

مجروحــی بــود کــه یــک پایــش را از دســت داده بــود، اما 
می خواست همراه بچه ها باشد. به او گفتند: شما لازم نیست 
بمانید، در جواب ایشــان می خواســت در حیــاط درمانگاه، 
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شــهید اصغر وصالی، یک مادر و دختر قصرشــیرینی، و پنج 
یا شــش نفر خانم دیگر. دو نفر پزشــک عمومــی هم بودند. 
فــردای آن روز بعــد از صبحانه، آقای دکتــر کیایی به عنوان 
مســئولان محور، ما را تقســیم کرد. دکتــر کیایی هماهنگی 
جبهه ها و بیمارســتان ســرپل ذهاب را انجام مــی داد. خانم 
دکتر تهرانی هم امــور داخلی درمانگاه و درمان مجروحان را 
انجام می داد. پانســمان و اداره ی داخلی را بیشــتر به کمک 
خانم ها انجام می داد. آقای مهندس تهرانی و عســگری نژاد 
هم بیشــتر کارهای لجســتیکی، موتــوری و تغذیــه را انجام 
می دادند. همه هر کاری را که می توانستند انجام می دادند. 
مرحوم دکتر کیایی انسان خودساخته و شریفی بود که علاوه 
بر امور بهداشــت و درمان منطقه، هیچ وقت ما را که در خط 
مقدم بودیم از یــاد نمی برد و مرتب در خط مقدم حضور پیدا 
می کرد. هم جویای حال ما می شد و هم نیازهای امدادی ما 
را مرتفع می نمود. خانم دکتر کیهانی دوســت بیشــتر به امور 
داخلی درمانگاه رسیدگی می کرد و در رسیدگی به مجروحان 
دقت و تلاش زیادی داشت. به ما در نحوه امدادرسانی تذکر 

و آموزش می داد.
درمانگاه شهید نجمی با اینکه دقیقاً از بازی دراز و سراب گرم 
زیر تیررس و آتش توپخانه های دشمن بود، صرفاً محل درمان 
مجروحان یــا رزمندگان بیمار نبود، بلکه روســتاییانی که در 
اطــراف اورژانس بودند، وقتی مجروح یا بیمار می شــدند، به 
اینجــا می آمدند؛ یعنی هم اورژانس و هــم درمانگاه بود و دو 
کار را بــا هم انجام می داد. امکانات داخلی آن به این شــکل 
بــود: یک داروخانه، یک ســالن بزرگ با هشــت تخت، که در 
جلو چیده شــده بود و یک پرده بین آن و قســمت دیگر قرار 
داشت. در قسمت دیگر، پنج تخت برای بیماران و مجروحان 
عادی در حالت نقاهتگاه قرار داشت. یک اتاقک که بیماران 
مراجعه کننده بــه آنجا مراجعه می کردند و آقای دکتر کیایی، 
دو پزشــک دیگر و خانم دکتر آنها را معاینــه می کردند و دارو 
می دادنــد. داروخانــه نیــز در همان مــکان قرار داشــت، به 
علاوه ی دو اتاق خوابگاه برای آقایــان دو اتاق خوابگاه برای 
خانم هــا. این محل ظاهراً کتابخانه بوده و تبدیل به درمانگاه 
شــده بود. اطراف آن نیز پارک بود. آمبولانس ها معمولًا پشت 
دیوار پارک می شدند. آمبولانس  کم بودند، یکی از آنها که بنز 
بود، برای انتقال مجروحان بدحال استفاده می شد و بقیه ی 
آمبولانس ها، شــامل یک آمبولانس نیســان و یک آمبولانس 
ســیمرغ، برای انتقال مجروحان به ســرپل ذهاب اســتفاده 
می شــدند. مجروحان بدحال نیز مستقیم با آمبولانس بنز به 

اسلام آباد یا کرمانشاه منتقل می شدند.
خواهر اســدی که از لحاظ مدیریت بسیار قوی بود، مدیریت 

پرســتاری و پزشــکی را بر عهــده گرفته بود. دو بــرادر بهیار، 
عسگری نژاد و شاهوی، مدیریت کل درمانگاه و بخش آقایان 
را برعهــده داشــتند. آن زمــان کمبودهایمــان را از مغازه ها 
و ادارات دولتــی با اجــازه تأمین می کردیم. آقــای تهرانی با 
برادر عســگری و برادر شاهوی توانســتند در عرض یک ماه، 
دو یخچــال نفتــی تهیه کنند کــه لازم بود چــون باید برخی 
داروهــا را در یخچــال نگه می داشــتیم. تا ماه آبــان، بچه ها 
توانستند به ســختی چند موتور برق فراهم کنند. تا آخر آبان  
نظم خوبی به کارهایمان دادیم. آقای تهرانی پزشــکانی را که 
می خواستند به سنگرهای خط مقدم بروند، ساماندهی کرده 
بود. بــرای هر کدام، کوله ی بهداشــتی و امدادی تهیه کرده 
بودیم و در داخلش، باند، آمپول، مسکن و... گذاشته بودیم.

پذیرش مجروح در درمانگاه به  طور کامل تعریف شــده بود و 
مطابق با استانداردهای اورژانس کشوری، مجروح یا بیماری 
که به درمانگاه آورده می شــد، امداد و درمان بر روی او انجام 
می گرفت؛ اعم از رزمندگان و مردم محلی. درمانگاه شــهید 
نجمی بــا تقســیم کار بین آقایــان و خانم ها اداره می شــد. 
خانم هــا گاهــی اوقات بــرای درمــان رزمندگان، پــا به پای 
رزمندگان در منطقه عملیاتی حرکت می کردند و مجروحان را 

درمان می کردند. نمونه اش عملیات کوره موش بود
آن روز تقســیم شدیم، کوله پشتی وسایلمان و نیازمندی های 
شــخصی مثل تعداد آتل سیمی و آتل چوبی و... را برداشتیم 
و بــه کوره موش رفتیــم. آقای بهروزی نژاد به ســمت دالاهو و 
تک درخت و آقای امیری به سمت سراب گرم رفتند. هرکدام 
از مــا هم به یک جــا رفتیم. هر کــدام از ما دکتــر یک محور 
بودیم. وقتی وارد منطقه شــدیم، قبل از ما کســی به عنوان 
بهدار وجود نداشــت. ما اولین نیــروی بهداری بودیم که بعد 
از گذشــت دو ماه از جنگ، وارد جبهه های این محور شدیم. 
در محور کوره موش هم دوســتان سپاه و هم دوستان ارتشی 
بودند. کوره موش به درمانگاه شهید نجمی خیلی نزدیک بود. 
هنوز آمبولانس مســتقل در خط نبود؛ حداقل در کوره موش 

نبود و اگر کسی مجروح می شد، ما با وانت جابه جایش.
بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( در پادگان ابوذر در طبقه ی 
همکف ســاختمان قرار داشــت. بچه های تبریز و دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز آنجا را اداره می کردنــد. یک آقای دکتر 
مســئول آنجا بود که موهای سفیدی داشت و کادرش عمدتاً 
بچه های تبریز بودند. ساختمان ظاهراً برای بیمارستان نبود 
و بیشــتر شبیه ســاختمان اداری و فروشگاهی بود. دو طبقه 
داشت و روبروی بیمارستان هم پدهای هلیکوپتر قرار داشت. 
شهید شیرودی و کشــوری را چند بار در آنجا دیدم. طبقه ی 
21همکفش، تخت های بستری و اتاق عمل داشت و در طبقه ی 
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بالا هم خوابگاه کادر بیمارســتان قرار داشــت. از بیمارستان 
شهید نجمی مجروحان بدحال و خیلی از مجروحان را به این 
بیمارســتان می فرســتادند و از آنجا با هلیکوپتر به اسلام آباد 
یا کرمانشــاه اعزام می کردند. به طور کلی، بیمارستان خوبی 

بود و تقریباً نیازمندی های منطقه را پوشش می داد.

خاطرات پراکنده از ســرپل ذهاب به روایت پزشک یار 
بهروزنژاد

منطقه  ی سرپل ذهاب توسط سپاه سرپل ذهاب اداره می شد 
و تا جایی که اطلاع دارم، آقای دکتر کیایی مســئول بهداری 
کل منطقــه بــا جبهه های مختلفش بود. در شــمال ســرپل 
ذهــاب یک کانــال خیلی بزرگ با جاده ی شــنی بود که ما از 
کنار آن عبور می کردیم، ســمت چپ به جبهه ی کوره موش و 

سمت راست به جبهه ی تک درخت می رفت.
از نظر بهداشــت و درمــان هیچ چیز در آنجــا نبود. فقط من 
بودم با یک کوله پر از دارو. شــبیه پســت امداد ســیار بودم. 
اگر به بچه ها ترکش های ســطحی اصابت می کرد، همانجا به 
شکل سرپایی یک جراحی سطحی انجام می دادیم. وسایلی 
مثل پنس و قیچی همیشه همراه مان بود. من همیشه نگرانی 
این را داشــتم که مبــادا ترکــش نزدیک عصب باشــد موقع 
جراحی عصب فرد را قطــع کنم. البته در لحظه این فکرها را 
نمی کردم. بعد از انجام کار این فکرها به ســراغم می آمد. من 
علاوه بر کارهای امدادی، پســت نگهبانی هم می دادم چون 

نیرو کم بود.
در ســرپل ذهاب، داخل یک پارک، یــک اورژانس بود به نام 
اورژانس شــهید نجمی. در آنجا دکتر کیایی، یک خانم دکتر 
و آقــای مهنــدس تهرانی که بــا آن خانم دکتــر ازدواج کرده 
بودنــد، حضور داشــتند. درمانگاه شــهید نجمــی در اصل 
کتابخانه بود. جای بزرگ و قشــنگی بــود با امکانات و تخت. 
کلًا امکاناتــش به عنوان یک اورژانس خوب بود. حداقل 7 تا 
8 تخت داشت و آمبولانس هم داشت. مسئول پشتیبانی اش  
آقای عســگری نژاد بــود. مجروحان از تک درخت و شــهرک 
المهدی به درمانگاه شــهید نجمی می آمدند، اما مجروحان 
بازی دراز و تنگــه ی حاجیان که به پادگان ابوذر نزدیک تر بود 

به بیمارستان پادگان ابوذر فرستاده می شدند.
یــک روز آقای کیایی بــه من گفتنــد که برادران ارتشــی در 
تک درخت کمک می خواهند: تعدادی از شهدا از اول جنگ 
در آنجــا، بین مــا و عراقی ها، جا مانده بود. با گذشــت زمان 
می شــد که برای آوردن شهدا اقدام کرد. آقای کیایی گفتند: 
می روی؟ گفتم: آره. بعدازظهر راهی شــدیم. شــهدا داخل 
سنگرهایشــان شهید شده بودند و از دور از سینه به بالا دیده 

می شدند... 
بــا رزمنده هــا داخل یک ســنگر بودیــم و ســنگر جداگانه و 
خاصی نداشــتیم. یک آمبولانس هم داشتیم که در سنگری 
بــه  طور خاصی اســتتارش می کردیــم. آمبولانس مان از این 
آهو استیشــن های قدیمی بود. یــک روز عراقی ها ما را مورد 
حمله ی توپخانه ای قرار دادند. شــمردیم که در یک ســاعت، 
حدود 500 توپ و خمپاره به اطراف ما برخورد کرد. سنگرها 
امنیت آنچنانی نداشــتند. لطف خدا بود که شــامل حال ما 
می شد. یک روز یک خمپاره خورد پشت سنگر یکی از بچه ها 
و متأســفانه یک ترکش به او خورد و شکمش را متلاشی کرد. 

هیچ کاری از دست ما برنیامد و او شهادت رسید. 
در مقایسه با محور جنوب در محور غرب مجروح به حمد خدا 
کــم بود. بنابراین دکتر کیایی طوری برنامه ریزی کرده بود که 
نهایتــاً دو هفته در منطقه باشــیم. بعد از دو هفته به ســرپل 
ذهاب برمی گشــتیم، یک روز استراحت داشتیم و بعد به یک 

جبهه ی دیگر جابه جا می شدیم.
زردکوه منطقه ای فوق العاده استراتژیک در محور دشت ذهاب 
بود. جاده  نداشــت. اصلًا امکان نداشــت آنجا جاده درست 
کنند. شــیب خیلی زیاد بود. آنجا نیــروی بهداری نبود. من 
می رفتم و سر می زدم و یک ســری آموزش های خودامدادی 
می دادم تا اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، خودشان بتوانند 
تا آمــدن من یــا بچه های بهداری جانشــان را حفــظ کنند. 
داروهای اولیه و وسایل پانسمان برایشان می بردم. یادم است 
یک بار زمســتان بود، در زردکوه صاعقــه زده بود و چهار پنج 
نفر از بچه های خمین سوخته بودند. شهید نشده بودند، اما 
خیلی عمیق سوخته بودند. فوراً برای نجاتشان رفتیم. غیر از 

آن صاعقه، اتفاق ناگوار دیگری آنجا رخ نداد. 
عقبه ی ما سرپل ذهاب بود. مردم هم به ما مراجعه می کردند 
و مــا در حــد توانمــان کمــک می کردیــم. مــن یــک کتاب 
داروشناســی همراهم بود تا اطلاعاتم را بیشــتر کنم. یک بار 
دکتر کیایی به من تذکر داد که من که دکترم جرأت نمی کنم 
چنین داروهایی بنویســم، تو با چه جرأتی چنین داروهایی را 
تجویز می کنی؟ اما چاره ای نبود. آن موقع امکانات پزشکی، 
مخصوصاً در مناطق محروم، خیلی کم بود. همین فعالیت ها 
تأثیر مثبتی داشــت. یادم اســت که یکی از محلی  ها یکی از 
گوسفندهای وحشــی منطقه را به پاس قدردانی شکار کرده 

بود و از گوشتش برای ما هم آورده بود.
نزدیک به اواخر ســال 59 به منطقه ی بازی دراز رفتم که آقای 
قادری هم آنجا بود. ارتفاعات دســت عراقی ها بود. ما به هر 
جبهه ای که می رفتیم، در خط مقدم بودیم و در مواقع کمبود 
23نیرو، حتی پســت نگهبانی هم می دادیم. آن موقع بچه های 
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و نفربر و 5 دستگاه ادوات مهندسی به غنیمت گرفته شد.

دلاوران بازی دراز
در روز یکم اردیبهشــت ســال 1360، عملیات دوم بازی دراز 
با هماهنگی ارتش و ســپاه به اجرا درآمــد. در این عملیات، 
نیروهــای تحــت فرماندهــی علیرضا موحد دانش و ســرگرد 
حســین ادیبان حماســه آفریدند. شهید بهشــتی در بازدید 
از منطقــه گفته بــود: »به عرفــا بگویید عرفــان، خانقاهش 
بازی دراز اســت.« در این عملیات، ســرگرد حســین ادیبان 
و عقاب تیزپرواز علی اکبر شــیرودی به شــهادت رسیدند. در 
عملیات مطلع الفجر در بیســتم آذر ســال 1360، غلامعلی 
پیچک، فرمانده ســپاه ســرپل ذهاب و واحــد عملیات غرب 

کشور نیز به شهادت رسید. 
کارهای شناســایی اولیــه ی عملیات را شــهیدان فتحنایی، 
پیچک، وزوایی و موحد دانش با همکاری شهیدان حاجی پور، 
نجفی و احمد بابایی انجام دادند. شــهیدان جنگروی، حاج 
بابــا، محمد کوثری، همدانی، شــهبازی و ابراهیم هادی نیز 
کمــک کار بودند. در این عملیات، ســرهنگ بدری، فرمانده 
تیپ و پادگان ابوذر؛ و ســرهنگ باوند پور، فرمانده لشکر 81 
زرهی کرمانشاه، نیز حضور داشتند. این اولین عملیاتی بود 
که عراق در غرب کشــور شکست را متحمل شد و مجبور شد 
ارتفاعاتی را از دست بدهد و با تلفات زیاد عقب نشینی کند.

یاران بهداری در بازی دراز
یکی از محورهای عملیــات ارتفاعات بازی دراز بود. در پایین 
این ارتفاعات، ســنگر بزرگی به  عنوان اورژانس، توسط خانم 
دکتر کیهانی دوســت و کارکنان درمانگاه شــهید نجمی برپا 
شــده بود. تیم بهداری شــبانه به این محل منتقل و مســتقر 
شده بود. بود. انتقال مجروحان آتش بسیار شدید توپخانه ی 
دشــمن از این اورژانس خط به پادگان ابوذر انجام می شــد. 
اما نگفتــه نماند که جنــگ نزدیک و تن به تن بــود و به دلیل 

ســهمیه بندی مهمات، کمبود امکانــات، صعب العبور بودن 
منطقــه، مین گذاری شــدن ســنگرها و پاتک هــای بی امان 

دشمن، تعداد زیادی از رزمندگان مجروح یا شهید شدند..

بازی دراز به روایت دکتر محققی
در اورژانس بازی دراز، مجروحان از یک مسیر صعب العبور از 
ارتفاعات، توســط نفر و برانکارد، به پایین منتقل شده و پس 
از اقدامات فوری و ضروری اولیه، با آمبولانس به بیمارســتان 
حضــرت ولی عصــر )ع( پــادگان ابــوذر منتقل می شــدند. 
درگیری ها بســیار شــدید بود و امکانات اورژانس پاسخگوی 
تکاپوی مجروحان نبود. هوا بسیار گرم بود. امکانات بهداشتی 
محدود و نیش پشــه ها و حشــرات موذی نیز آزاردهنده بود، 
به ویژه این که باید حتماً داخل سنگر می ماندیم و بیرون ناامن 
بود. در شــرایط آتشباری شدید دشمن، باید داخل سنگر نیز 
کلاه فلزی محافظ )کلاه آهنی( استفاده می کردیم. عملیات 
ادامه داشــت که ما عصر پنجشــنبه برای شــرکت در مراسم 
دعای کمیل و ترحیم شــهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت 
شــهدای تپه ی قراویز و عملیات بازی دراز، به درمانگاه شهید 

نجمی برگشتیم.

مردان  سرافراز سرپل ذهاب
زمانی که ســرپل ذهاب زیر چکمه ی بعثی هــا بود، دلاورانی 
آزاده خودشــان را تا گردنه ی پاتاق و پادگان ابوذر رســاندند و 
رشادت ها کردند. مردانی که بازی دراز را فتح کردند تا و آتش 
دشــمن را تا کیلومترها آن طرف تر عقب زدند، با دست خالی 
از آن قله های ســر به فلک کشــیده بالا رفتنــد؛ آن ها مردانه 
رفتند و جنگیدند و خونشان را پای همان قله ها به ایران هدیه 
کردند ـــ کجایند مردان ســرافراز بازی دراز و نفس حق و عزم 

جزمشان؟ 

بهداری علاوه بر یک کوله پشــتی بزرگ که داخلش تجهیزات 
پزشکی و دارو بود، اسلحه ی کلاشینکف هم داشتند.

در جنوب ســرپل ذهاب به ســمت بازی دراز، یک کوه بود که 
خیلــی کم ارتفاع تر بــود. عراقی ها آنجا را هــم گرفته بودند و 
به ســرپل ذهاب و پادگان ابوذر مســلط بودنــد. فردی به نام 
محســن چریک آنجا بود که کاری مثل شــهید علم الهدی در 
جنوب انجام داده بود. او مدتی در لبنان و فلســطین آموزش 

دیده بود.
زمســتان سال 1360، خودم را که به درمانگاه رساندم، دیدم 
همه ناراحت نشســته اند و هیــچ کاری نمی کننــد. تخت ها 
همــه کثیــف و خون آلود بــود و هیچ مجروحــی در درمانگاه 
نبود. آقای تهرانی عصبانی وارد درمانگاه شــد و گفت: همه 
باید برویــم پادگان. چون عراقی ها مــا را دور زده اند و بچه ها 
در محاصره اند و مجروح نیامده. شــهر دارد سقوط می کند. 
دکتر کیهانی دوســت حاضر به عقب نشینی نبود. می گفت یا 
بــا رزمنده های در محاصره می رویم یــا اصلًا نمی رویم. آقای 
تهرانی خیلی ناراحت و عصبانی بود و دائم می گفت باید برویم 
که دکتر کیهانی دوســت یکباره گفت: باشــد. مگر عراقی ها 
نمی خواهند بیایند؟ می خواهیــد درمانگا هتان را این طوری 
تحویل بدهید؟ این قدر کثیف؟ زود باشید تمیز کنید. پسرها 
ســریع آفتابــه و آب آوردند و جارو کردند، بعد ســاولن آوردند 
و تخت هــا را تمیــز کردیــم. بعد دکتــر کیهانی دوســت رفت 
ســراغ باغچه. هرچه گل بود چید و گذاشت توی ظرف های 
شیشــه ای بالای سر تخت ها. در همین گیر و دار بود که خبر 
رســید محاصره شکســته شده اســت. چند دقیقه ی بعدش 

صدای آمبولانس آمد و اولین مجروح ها رسیدند.

 درمانگاه شهید نجمی به روایت دکتر محققی
در اولیــن اعزام به جبهه، مقارن با دوره ی انترنی، اواخر پاییز 
و اوایل زمستان 1359، به ســرپل ذهاب رفتم و در درمانگاه 
شــهید نجمی شروع به کار کردم. این درمانگاه در ساختمان 

نیمه کاره ای برپا شده بود که قبلًا محل احداث کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان بود و در ورودی شــهر از ســمت 
اسلام آباد غرب قرار داشت. درمانگاه و اورژانس شهید نجمی 
برای پشتیبانی از جبهه های دشت ذهاب و ارتفاعات بازی دراز 
تجهیز شــده بود و یک تیم درمانی به سرپرســتی خانم دکتر 
کیهانی دوســت، همزمان به مردم منطقه و رزمندگان خدمت 
می کــرد. رزمندگانــی را که در جبهه های مشــرف به دشــت 
ذهاب و قصرشــیرین مجروح می شــدند، به آنجــا می آوردند 
و اقدامــات درمانی انجام می دادند و یــا مجروحان بدحال را 
برای اعزام به کرمانشــاه یا اتاق عمل، با هلی کوپتر به پادگان 
ابوذر می فرستادند. فاصله ی پادگان ابوذر تا درمانگاه شهید 
نجمــی 6 کیلومتر بود. معمولًا با مجروحان بدحال با یک نفر 
امدادگــر و در مــوارد خیلــی وخیم، با یک نفر پزشــک اعزام 
می شــدند. ســایر مجروحان به  صورت عادی به بیمارســتان 
اســلام آباد یا کرمانشاه منتقل می شــدند و چون در آن زمان 
عملیات فعالی نبود، ازدحام خاصی ایجاد نمی شــد بنابراین 
بیماران عادی اعم از مــردم محلی یا رزمندگان نیز ویزیت در 
آنجا می شدند. برنامه هایی نیز تنظیم  شده بود که گروه های 
پزشکی، با دارو و تدارکات، برای سرکشی به مناطق مسکونی 
اطــراف که عمدتاً کوهســتانی بــود و در حاشــیه ی جاده ی 

اسلام آباد به سرپل ذهاب قرار داشتند، اعزام می شدند.

عملیات بازی دراز
این عملیات در تاریخ 1360/2/2 آغاز شــد و به مدت 8 روز 
طول کشــید. دلاوری هــای رزمندگان و ســردارانی همچون 
محمــد بروجــردی، علــی اکبــر شــیرودی، موحــد دانش، 
کشــوری، محســن چریک، اصغر وصالی، غلامعلی پیچک، 
حاج بابا، محســن وزوایی و مهدی خنــدان باعث انهدام 54 
دســتگاه تانک و نفربر، 3 فروند هواپیما، 2 فروند هلی کوپتر، 
2 دســتگاه ادوات مهندســی و 1500 نفر کشــته و زخمی و 
700 نفر اسیر عراقی شد. در این عملیات 12 دستگاه تانک 
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منطقه ای به مســاحت 700 کیلومترمربع، در زمان کوتاهی 
منجر به آزادسازی شهر خرمشهر شد. 

در ساعت 22:30 شب اول خرداد 1361 عملیات آزادسازی 
خرمشــهر با رمز بســم الله القاســم الجبارین، یــا محمد بن 
عبدالله )ع( آغاز شــد. حمله ی غافلگیرانه ی نیروهای ایرانی 
باعث وحشــت و ســرگردانی شــدید نیروهای عراقی شد، به 
طــوری که آن ها نتوانســتند واکنش معتبری نشــان دهند و 

ارتباط یگان هایشان با یکدیگر قطع شد.
در روز دوم خرداد نتیجه ی نبرد بســیار درخشان بود. قرارگاه 
کربلا به هدف خود که محاصره ی کامل خرمشهر بود، دست 
یافت. تعداد اســرای عراقــی از 2830 نفر گذشــت و تعداد 
زیادی از یگان های دشــمن در منطقه ای میان نهر عرایض و 

شلمچه منهدم شدند.
علی رغم حضور گســترده ی هواپیماهای عراقی در آســمان 
منطقــه، عقابان تیزپــرواز نیروی هوایی ارتــش در حمایت از 
نیروهــای میدانی، در عملیــات بیت المقــدس حضور فعال 
داشــتند. آن ها با بمباران پل شــناور دشمن بر روی اروندرود 
و مناطق تجمع نیروهای عراقی در آن ســوی رودخانه، نقش 
مؤثری در آزادســازی خرمشــهر ایفا کردند. در پایان روز دوم 
خرداد، قرارگاه کربلا پس از بررســی وضعیت، تصمیم گرفت 
تا نیروها وارد شــهر شــوند و آن را از حضــور نیروهای عراقی 

پاک کنند.
ســحرگاه روز ســوم خرداد واحدهایی از رزمندگان اســلام به 
ســمت آن ســوی رودخانه حرکت کردند. نیروهای عراقی از 
ساعت 3:50 دقیقه ی صبح تا نیمه دوم ظهر روز سوم خرداد، 
ســه بار تــلاش کردند تــا از طریق جاده شلمچه  ـخرمشــهر، 
حلقه ی محاصره ی شــهر را بشــکنند. اما هر بــار با مقاومت 
شجاعانه رزمندگان ایرانی مواجه شده و با تلفاتی عقب نشینی 

کردند.
در ســاعت 11 صبح، درحالی که درگیری شدیدی در شمال 
نهر خین جریان داشــت، رزمندگان ایرانــی از جناح غربی و 
خیابان کشتارگاه وارد شهر شدند. منطقه ی گمرک خرمشهر 
در کنــار ارونــد کمی مقاومــت کرد که ســریعاً فــرو ریخت. 
ســرانجام در ســاعت دو بعدازظهر روز سوم خرداد، خرمشهر 
به  طور کامل آزاد شد و پرچم افتخار جمهوری اسلامی ایران 
بر بالای مسجد جامع و پل تخریب شده ی خرمشهر به اهتزاز 
درآمد. بدین ترتیب این شهر مقاوم که پس از 35 روز مقاومت 
در تاریخ 4 آبان 1359 توســط دشمن اشغال شده بود، پس 
از 578 روز )19 ماه( اشغال، دوباره به آغوش میهن برگشت. 

یکی از مهم ترین شــاخص های بقا در طب نظامی، زمان انتقال مجروحان و زخمی ها به مراکز درمانی مجهز اســت. ســرعت 
عمل در انتقال زخمی ها می تواند آسیب ها و مشکلات جبران ناپذیر جانی را کاهش داده و بهبود زندگی شان را تضمین نماید. 
به همین منظور در شــرایط جنگی که انتقال هوایی امکان پذیر اســت، از بالگردهای مناسب، با قابلیت مانور و ظرفیت کافی 

استفاده می شود تا بهترین امدادرسانی هوایی را فراهم آورد. 
در بخش های یک تا چهار این مجموعه، نقش شجاعانه و شگفت انگیز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از پیروزی 
انقلاب تا دوران دفاع مقدس و آزادســازی بیت المقدس به تصویر کشیده شــده است. این بخش ها نشان می دهند که نیروی 
هوایی در عملیات های پرافتخار و بزرگ بیت المقدس چگونه حضور داشــته اســت. با توجه به موضوع بحث، اشــاره ای هم به 

آزادسازی خرمشهر و سازمان دهی سیستم بهدارت رزمی در این عملیات خواهد شد.

حماسه هوانیروز در جنگ تحمیلی )بخش پنجم(
بیت المقدس در یک نگاه عملیات بیت المقدس

عملیات بیت المقدس یکــی از مهم ترین و طولانی مدت ترین 
عملیات های دفاع مقدس به  شمار می رود که 26 روز به طول 
انجامید. این عملیات در ســه مرحلــه انجام گرفت. عملیات 
بیت المقدس در ساعت 30 دقیقه ی صبح روز 10 اردیبهشت 
ســال 1361 با رمز بســم  اللــه الرحمان الرحیم، بســم الله 
القاســم الجبارین، یا علی ابن ابی طالب از سوی فرماندهی 
آغاز شــد. این عملیات عظیم علاوه بر پایان دادن به 19 ماه 
اشغال بخشــی از اســتان خوزستان توســط عراق، ضربه ی 
شــدیدی به نیروهای مهاجــم عراقی وارد کــرد. همچنین با 
عبور ســریع نیروهای ایرانــی از رودخانــه ی کارون و تصرف 

 پرندگان خیرخواه؛ نجات بـخش جـان ها 
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بهداری رزمی در بیت المقدس
منطقه ی عمومی عملیــات بیت المقدس در میان چهار مانع 

طبیعی محصور بود:
از شمال به رودخانه ی کرخه کور	 
از جنوب به رودخانه ی اروند	 
از شرق به رودخانه ی کارون و 	 
از غرب به هور الهویزه	 

منطقه ی مذکور به جز جاده اهواز   ـخرمشهر که نسبتاً مرتفع 
اســت، فاقد هرگونه مانع های مهم دفاعــی بود. این موضوع 
باعث می شــد که زمین مســطح منطقــه برای مانــور زرهی 
مناســب باشــد، اما برای حرکت پیاده نظام به دلیل دید و تیر 

بودنشان غیرمناسب باشد.
نقاط حساس و استراتژیک منطقه شامل بندر و شهر خرمشهر، 
پادگان حمید، جفیر، جاده ی آسفالت اهواز  ـخرمشهر، شهر 

هویزه و رودخانه های کارون، کرخه کور و اروند بود.
این شــرایط سخت و اســتحکامات گسترده دشــمن نبرد را 
دشــوار می کرد. مــداوای مجروحان از لحاظ تعداد و شــدت 
جراحــات بســیار چالش برانگیز بود. جبهه های نبرد در ســه 
محور شمالی، میانی و جنوبی گســترش یافته بود. برای هر 
محور بیمارســتان برقرار شــد. بیمارســتان صحرایی قرارگاه 
قــدس در محور شــمالی در دشــت آزادگان واقع شــده بود. 
محور میانی بیمارســتان فتح در جاده خرمشهر بود که بالاتر 
از پــادگان حمید قرار داشــت. ســرانجام بیمارســتان محور 
جنوب با 4 تخت اورژانس و عمــل در جاده آبادان  ـدارخوین 

آماده سازی شد.
ســه بیمارستان صحرایی یاد شــده بیش از 2 هزار مجروح را 
زیر عمل جراحی قرار دادند. برخی عمل های جراحی بسیار 
ســخت بود که تیم های کامل جراحی آن هــا را انجام دادند. 
کادر پزشکی در امدادرسانی با روحیه ی بالا فعالیت می کردند 
و در اورژانس ها و بیمارســتان های صحرایی 18 تا 19 ساعت 
کار می کردند. اگر این بیمارســتان ها وجود نداشت، احتمالًا 

بیش از 2 تا 3 هزار نفر شهید می شدند.
در مرحله ی ســوم عملیات بیت المقــدس، در 15 کیلومتری 
خرمشهر، یک بیمارستان صحرایی به نام شهید کلاهدوز برپا 
شد. این بیمارستان به صورت کانکس بود و در مرحله ی آخر 
عملیات، به عنوان عقبه ی اصلی انتقال مجروحان اســتفاده 
شــد. عمده ی مجروحان به این بیمارستان منتقل می شدند 
و عمل تریاژ و تفکیک انجام می شــد. عــلاوه بر این، یک پل 
هوایی با بالگردهای شــنوک، ارتباط ایــن مراکز صحرایی را 
با بیمارســتان اهواز برقرار می کرد. ایــن پل هوایی در انتقال 
مجروحان بســیار مؤثر بــود. در ایــن عملیات، بیمارســتان 

صحرایی شهید کلاهدوز پذیرای 14505 مجروح بود. 

رشادت دلاوران هوانیروز در پشتیبانی بهداری رزمی در 
بیت المقدس

شــرایط منطقه ی عملیــات بیت المقدس و وســعت مناطق 
آزاد شده، شرایط امدادرسانی به مجروحان را دشوار می کرد و 
استفاده از وسایل پرنده را ضروری می نمود. هوانیروز در این 
عملیات، در انتقال مجروحان و پشــتیبانی از بهداری رزمی، 
نقشی حساس و بسیار مهم ایفا کرد. این نیرو علاوه بر تخلیه 
و انتقــال مجروحان، در اقدامات پشــتیبانی نیروی انســانی 
و لجســتیکی بهداری رزمی نیز مأموریت هــای بزرگی انجام 
داد. بالگردهای شــنوک و 214 به صــورت مداوم، مجروحان 
را تخلیه و تدارکات مورد نیاز بهداری رزمی، شــامل ســرم ها، 
داروهــا، خــون و فراورده های خونــی و ملزومــات دیگر را به 
مناطق عملیاتی می رســاندند. این پشــتیبانی موجب شد تا 
مجموعه ی بهداری رزمی که به دلیل شرایط عملیات، مجبور 

به جابجایی های مستمر بود، کمبودی را تجربه نکند.
هوانیروز علاوه بر مأموریت پشــتیبانی، مســئولیت تخلیه ی 
مجروحــان و انتقــال آنــان بــه بیمارســتان های صحرایی و 
منطقه ای را نیز بر عهده داشت. این نیرو با بیش از 50 فروند 

بالگرد، از پایگاه های زیر مأموریت های خود را انجام داد:
پایگاه هوانیروز مسجد ســلیمان در شمال منطقه، تحت امر 

قرارگاه قدس؛ 
پایگاه هوانیروز پشــتیبانی عمومی اصفهان در منطقه  ی 	 

غرب اهــواز و غــرب دارخوین، تحــت امــر قرارگاه های 
عملیاتی فتح و نصر

پایگاه هوایی تهران 	 

یکــی از مــوارد مهــم انتقــال مجــروح، نجات 
خلبانــان بالگردهــای مورد اصابت قــرار گرفته 
توســط نیروهای عراقی بود، که این کار توسط 
بالگردهــای رســکیو و امــداد و ســایر خلبانان 
هوانیــروز بارها در طــول عملیات بــرای نجات 
خلبانــان بالگردهــای آســیب دیده و همچنیــن 
خلبانان نیروی هوایی کــه هواپیمای آن ها مورد 
اصابت دشــمن قــرار گرفته بود، انجام شــده 
اســت. در این مأموریت هــا، بارها جان خلبانان 
رســکیو مورد تهدید جدی قرار گرفت و در میان 
دود، آتــش و تهدیــد دشــمن و در کوتاه تریــن 
زمان، واکنش شجاعانه ای از خود نشان داده، 

جان مجروحین زیادی را نجات دادند
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پایگاه های هوایی سایر مناطق کشور	 
یکی از موارد مهم انتقال مجروح، نجات خلبانان بالگردهای 
مورد اصابت قرار گرفته توســط نیروهــای عراقی بود، که این 
کار توسط بالگردهای رسکیو و امداد و سایر خلبانان هوانیروز 
بارهــا در طــول عملیــات برای نجــات خلبانــان بالگردهای 
آســیب دیده و همچنین خلبانان نیروی هوایی که هواپیمای 
آن ها مورد اصابت دشــمن قرار گرفته بود، انجام شده است. 
در ایــن مأموریت ها، بارها جان خلبانان رســکیو مورد تهدید 
جــدی قرار گرفت و در میان دود، آتش و تهدید دشــمن و در 
کوتاه ترین زمان، واکنش شــجاعانه ای از خود نشــان داده، 

جان مجروحین زیادی را نجات دادند.
در عملیــات غرورآفرین بیت المقــدس، هوانیروز با 50 فروند 
بالگــرد، مســئولیت انتقال شــهدا و مجروحــان را از منطقه 
عملیــات به بیمارســتان های صحرایی و از مناطق آزادشــده 
به مراکز درمانی بر عهده داشــت. در طول عملیات، بیش از 
7800 نفر مجروح به بیمارســتان های صحرایی در شهرهای 
اهواز، امیدیه و ماهشــهر تخلیه شــدند. این خدمت عظیم و 
دستاورد بزرگ، نسبت به سایر عملیات های هشت سال دفاع 

مقدس و همچنین در نبردهای قبلی در دنیا، بی سابقه بود.

عملیات نجات آخرین پرواز شنوک در خرمشهر
در اولین روز پس از آزادسازی خرمشهر، دشمن شکست خورده، 
با حملات هوایی بی هدف، منطقه را زیر آتش شــدید قرار داد. 
هواپیماهای عراقی چندین بار به آسمان بخش غربی خرمشهر 
تجــاوز کردند و مناطق مختلف شــهر را بمباران کردند. یکی از 
اهداف بمباران، شــهر خرمشــهر و اطراف مســجد جامع بود. 
مجروحان این حملات، همچنان به بیمارستان صحرایی شهید 
کلاهدوز منتقل می شــدند. در ســاعت های بعد از آزادســازی 
خرمشــهر و متلاشــی شــدن ارتش متجــاوز بعثــی، عمده ی 
مجروحان، ســربازان عراقی بودند.  حوالی ســاعت 11 صبح، 
آخرین بالگرد شنوک، پس از انتقال مجروحان عراقی به داخل، 
آماده ی پرواز به طرف اهواز شد. مأموریت مراقبت از مجروحان 
در ایــن پرواز، به عهده ی دکتر عباس ربانی، دکتر میرمصطفی 
ســادات و یک امدادگر بود. قبل از پــرواز، یک فروند جنگنده 
میگ عراقی به منطقه حمله کرد. هر لحظه احتمال هدف قرار 
گرفتن شــنوک وجود داشت. در نزدیکی بیمارستان صحرایی، 
یک تانک عراقی منهدم  شده از مراحل قبلی عملیات، در گل فرو 
رفته بود. خلبان شنوک، که دقایقی قبل توسط پدافند منطقه، 
از خطر حمله هوایی آگاه شده بود، با سرعت و مهارت، بالگرد 
را با اســتفاده از خاکریزها و سایر عوارض منطقه استتار نمود. 
به همین دلیل، خلبان عراقی تنها تانک سوخته را بمباران کرد 

و منطقه را ترک کرد. این پرواز نیز به ســلامت به اهواز رســید و 
مجروحان به مراکز درمانی مجهز شهر اهواز منتقل شدند.

بال  هــای امیدبخــش هوانیــروز در امــداد و انتقــال 
مجروحین در بیت المقدس

ســال دوم جنگ برای دفع تجاوز و آزادســازی سرزمین های 
اشغال شده بسیار مهم و پرافتخار بود. فرماندهان و نیروهای 
رزمــی در مناطق جنوبی، غربی و شــمال غربی با شــجاعت 
موفقیت های بزرگی به دست آوردند و سرنوشت جنگ را تغییر 
دادنــد. هواپیمایی ارتش یکی از کارآمدترین بخش ها در این 
ســال و طول جنگ بود. نقش آن در مأموریت های بهداشتی 
و انتقال مجروحان بسیار تحسین برانگیز بود. با این تجارب، 
ســامانه بهداری در ســال های بعدی توانســت موفقیت های 
بیشــتری کســب کند. ایــن عملکــرد انسان دوســتانه جان 

بسیاری را نجات داد.

شهدای هوانیروز در بیت المقدس
در عملیات بیت المقدس، هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی 
ایران 4 خلبان خود را از دســت داد: شــهید ستوان علیرضا 
حراف، شــهید ستوان قدرت الله خدادادی، شهید ستوان یار 

هوا ابری و بارانی بود و امکان پرواز نبود، فرمانده 
پایگاه گفته بود با این شــرایط جوی من شما را 
مجبور به پــرواز نمی کنم هر چــه که به صلاح 
می دانید انجام دهید. او با خلبانان مشورت کرد 
و گفت: برای حفظ روحیه رزمندگان یک سورتی 

پرواز انجام می دهیم
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حراف بود به طرف چزابه در  شمال بستان رفتند. پرواز آنها به 
موقع بود، یگان های زرهی ایران در شمال بستان با نیروهای 
زرهــی عراق که در حــال مقاومت بودند درگیر شــده بودند، 
شهید حراف به کمک آنها رفت و با یورش به یگان زرهی عراق 
توانست چند تانک آنها را منهدم کند. پرواز آنها در آن منطقه  
ادامه یافت، تا آنکه عراقی ها مجبور به عقب نشــینی شدند. 
در ایــن عملیــات بالگردش در منطقه بســتان مــورد اصابت 
گلوله های دشــمن قرارگرفت و کنترلش را از دست داد، ولی 
او با مهارت توانســت آن را سالم در بین نیروهای خودی فرود 
آورد، در حالیکــه خودش و خلبان همراهــش هر دو مجروح 

شده بودند.
آخرین پرواز خلبان حراف در دهم اردیبهشــت ســال 61 در 
عملیات غرور آفرین بیت المقدس)فتح خرمشهر( رقم  خورد. 
او و هــم پروازش ســتوان قدرت اله خــدادادی در کنار دیگر 
بالگردهای هوانیروز بارها با پروازهای دلیرانه، به قلب دشمن 
زدند و اداوت زرهی آنها را منهدم کردند. در آخرین نوبت پرواز 
در منطقه جنوب کرخه کور، با نیروهای عراقی درگیر شــدند 
و بعد از وارد آوردن تلفات زیاد به دشــمن، بالگردشــان هدف 

اصابت موشــک قرار گرفت و همچون شهدای دیگر هوانیروز 
پیکرشان در آتش ســوخت و به دیدار پروردگارشان شتافتند. 
بدن ســوخته شــهید حراف در وادی رحمت شــیراز به خاک 

سپرده  شد.
شــهید علیرضا حراف که متولد شــیراز بود، در زمان شهادت 
تنها 29 ســال داشــت.  خلبان حراف با بالگرد جنگنده کبرا 

پرواز می کرد وتا درجه استاد خلبانی ارتقاء یافته بود. 

منابع
نوروزی حســن، جمالی احمدمهدی، و حسن پور-حمید: عملکرد - 1

هوانیروز ارتش جمهوری اســلامی ایران در عملیات بیت المقدس. 
فصلنامه ی علوم و فنون نظامی، ســال 13، شــماره 42، زمســتان 

1396، ص 167ـ141
حسن پور  حمید، جمالی  احمدمهدی و بختیاری یوسف: هوانیروز و - 2

دفع تجاوز دشمن بعثی در سال دوم جنگ، فصلنامه ی علوم و فنون 
نظامی، سال 14، شماره ی 44، تابستان 13976، ص 68ـ51

محمدزاده فیض الله : بهداری در رزم، ستاد مشترک سپاه، معاونت - 3
آمــوزش و نیــروی انســانی، مرکــز برنامه ریزی و تألیــف کتاب های 

درسی، 1386

نصرالله تفضلی و شــهید ســتوان یار نصیر رادفــر. این چهار 
شــهید از دلاورمردان و خلبانان شــجاع هوانیروز بودند که با 
ایثــار و از خودگذشــتگی خود، نقش مهمــی در پیروزی این 
عملیــات بزرگ داشــتند. همچنین شــهید دکتــر عبدالرضا 
موســوی، از پزشــکانی بود که در دوران جنگ وارد عرصه ی 
دفاع مقدس شــد. وی در کســوت فرمانده ســپاه خرمشهر، 
همرزم شهید جهان آرا بود و هر دو قبل از آزادسازی خرمشهر 

به شهادت رسیدند.

من شما را مجبور به پرواز نمی کنم
یادی از شهید سرلشکر خلبان علیرضا حراف

خلبــان حراف با شــروع جنــگ تحمیلی همــراه گروهی از 
بالگردهای پایگاه مســجد ســلیمان به اهواز رفت. دشمن از 
تنگ چزابه و طلائیه عبور کرده بود و قصد تصرف سوسنگرد 
و اهــواز را داشــت. علیرضا حــراف که فرماندهــی تیم های 
پروازی بالگردهای کبرا را به عهده داشــت، با هم رزمان جان 
برکف خود در تنگ چزابه و منطقه فکه، در نبردی ســنگین، 
تانک هــای زیادی از دشــمن را به آتش کشــیدند، پروازهای 

پیوســته آنها بر روی دشمن و پشــتیبانی از نیروهای زمینی 
که با امکاناتی نابرابر در مقابل دشــمن مقاومت می-کردند، 
سبب شــد تا عراقی ها در زمین های باتلاقی جنوب رودخانه 

کرخه زمین گیر شوند ونتوانند به هدف  هایشان برسند.
حــراف با تیــم آتش بالگردهــای کبرا در محور سوســنگرد با 
محاصــره گروهی از عراقی هــا، تعدادی از آنها را به اســارت 
در آورد و با بالگرد امداد و نجات 214 که همراه آنها بود، اسرا 

را به اهواز تخلیه کرد.
خلبان حراف تا زمان تثبیــت عراقی ها در مواضع پدافندی، 
آنی از پای ننشــت و بی وقفه پرواز کرد و بارها بالگردش هدف 

گلوله های دشمن قرار گرفت.
در عملیات طریق القدس سرپرست بالگردهای کبرا بود. هوا 
ابری و بارانی بود و امکان پرواز نبود، فرمانده پایگاه گفته بود 
با این شرایط جوی من شما را مجبور به پرواز نمی کنم هر چه 
که به صلاح می دانید انجام دهید. او با خلبانان مشورت کرد 
و گفت: برای حفظ روحیه رزمندگان یک ســورتی پرواز انجام 
می دهیم. آنها که او را به عنوان خلبانی با تدبیر می شناختند 
پذیرفتنــد و بــا یک تیم آتش کــه لیدری آن به عهده شــهید 
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مهم ترین عواملی که باعث شکســت عملیات رمضان شــدند 
عبارت اند از:

کمبود امدادگر و پزشــکیار برای ارائه ی خدمات امدادی 	 
بــه مجروحان در خــط در جریان حملات مکــرر رزمندگان و 

پاتک های دشمن.
کمبــود آمبولانــس بــرای انتقــال مجروحــان از خــط بــه 	 

اورژانس ها، به ویژه در روزهایی که طوفان و گردوغبار شدید بود.
آمادگــی و افزایش توان رزمی دشــمن در این فرصت 50 	 

روزه، که باعث شــد دشــمن بتواند مقاومت بیشتری از خود 
نشان دهد و سدی در برابر پیشرفت رزمندگان ایجاد کند.

تغییــر دیدگاه برخی از مدیران و کارکنان بهداری ســپاه و 	 
کشــور پس از پیروزی های بــزرگ فتح المبین و بیت المقدس، 

روایتی از عملکرد بهداری رزمی
در جریان آمادگی و حضور در 

عملیات رمضان
)بخش دوم(

جنگ تحمیلی هشت ســاله با همه ی فراز و نشیب ها و ســختی ها و کمبودها تمام شد. در عالم 
هســتی هیچ رخدادی به اندازه ی جنگ طاقت فرســا نیست، اما مردم ایران با مقاومت و اتکا به 

رهبری امام خمینی)ره( حماسه ای بزرگ رقم زدند.
عملیات رمضان، تقریباً دو ماه پس از عملیات بیت المقدس، در دهه ی سوم تیرماه سال 1361 
آغــاز شــد. در فاصله ی 50 روزه میان ایــن دو عملیات، بهداری رزمی قــرارگاه کربلا و بهداری 
یگان های رزم، در حال آماده سازی و تأمین نیروی انسانی و تدارکات بودند. این فاصله ی زمانی 
به آمادگی و توان رزم آسیب زد و عملیات را به عملیاتی بدون نتیجه تبدیل کرد، اما برای بهداری 
رزمــی فرصتی مغتنم بود تا کمبودها و مشــکلات کارکردی خود در ارائــه ی خدمات امدادی و 
درمانی به مجروحان احتمالی را حل وفصل کند؛ به خصوص مسائل بهداشتی در فصل تابستان 
و شــرایط گرما. اما باز هم حجم نیروی انســانی و امکانات پزشکی بهداری رزمی در محدوده ی 
بهداری قرارگاه و یگان های رزم در این عملیات، برای آن تعداد مجروح و روزهای فعال عملیات 

و شرایط منطقه کافی نبود.

تکاملــی ســیر 
بهــداری رزمی
در دفاع مقدس

که باعث شــد آن ها به فکر توقف عملیات های گسترده و عدم 
ادامه ی جنگ به این صورت باشند.

عدم همکاری لازم برای ادامه ی عملیات با تلقی موافقت 	 
حضــرت امام برای کمــک به حزب الله لبنان، که باعث شــد 
بهداری لشــکر حضرت رســول )یکــی از یگان های عمده ی 

خط شکن( به سوریه و لبنان اعزام شود.
کار مهندســی پیچیــده ی دشــمن، که حرکــت را برای 	 

رانندگان آمبولانس و پزشکیاران گردان ها سخت می کرد.
شرایط آب وهوایی نامساعد، به ویژه گرمای شدید هوا در 	 

فصل گرما و مــاه رمضان، که امدادرســانی را برای نیروهای 
امدادی دشوار می کرد.

1
فاتحانی که تجربه ی شکست نداشتند

و  فتح المبیــن  عملیات هــای  در  رزم  بهــداری  مدیریــت 
بیت المقــدس، ســازمان بهــداری رزمی را بــرای پیروزی در 
عملیات ها متناســب با شــرایط منطقه طراحی کرده بود، اما 
این تجربه را نداشت که اگر عملیاتی با عدم الفتح مواجه شد، 

چه کار باید بکند.
تا قبل از عملیات رمضان، بر اساس برنامه ریزی و تجربه ای که 
مدیران بهداری کسب کرده بودند، موضوع تخلیه ی مجروحان 
از مهم ترین مشکلات بهداری یگان ها در حوزه ی امداد و انتقال 
و درمان  بود. در آســتانه ی عملیات رمضان هنوز این مشــکل 
به طور مطلوب حل نشــده بود، و در طول عملیات هم شرایط 
به وجودآمده این مشکل را  تشدید کرد. اگر از سردار فتحیان، 
مســئول بهــداری عملیات رمضــان و قرارگاه کربلا، و ســردار 
احدی، مســئول بهداری قرارگاه نصر، بپرســید که مهم ترین 
مشکل شــما در عملیات رمضان چه بود، پاسخ خواهند داد: 

تخلیه ی مجروح، آن هم وسط معرکه ی نبرد. 

2
همه گله مند بودیم: روایت سردار فتحیان از عملیات رمضان

یکــی دیگر از مشــکلات ما این بــود که تغییری در ســاختار 
پشــتیبانی بهداری رزمی ایجاد شــد، چــون میدان مدیریت 
بهداری در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس به شکل 
متمرکز و واحد اداره می شــد. در عملیات رمضان، دوستانی 
که از بهداری سپاه آمده بودند و بعد از عملیات بیت المقدس 
برگشــته بودند، دیگر بــه جبهه نیامدند. قــرارگاه مرکزی هم 
حمایــت و پشــتیبانی خود را به آن شــکلی کــه در عملیات 

بیت المقدس داشت، دیگر انجام نداد. 
کم شــدن نیروهای مدیریتی و تخصصی،  یکی از اشــکالات 
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6
تماشای مشکلات بهداری در آینه ی عملیات رمضان 

اولین مشــکل اساســی  حوزه ی بهداری در عملیات رمضان 
این بود کــه نیروی امدادی و تخلیه گــر در گردان های رزمی 
کافی نبود؛ حتی همان 24 نفری که در ســازمان دیده شده 

بود هم نبودند. حداکثر 10 یا 12 نفر بودند.
دوم این که چون با عدم الفتح و عقب نشینی ها مواجه بودیم، 
تخلیه ی مجروح ســخت تر بود؛ وقتی که پیش روی می کنید، 
تخلیــه ی مجــروح راحت تر اســت، ولــی وقتی کــه متوقف 
می شوید یا می خواهید عقب نشینی کنید، تخلیه به چالشی 

سخت تبدیل می شود.
مشــکل بعدی کمبود آمبولانس بود. عمده ی آمبولانس های 
ما همین آمبولانس های شــهری بود. در عملیات رمضان که 
عمده ی عملیات در دشت و زیر آتش شدید بود، با تمام وجود 

فهمیدیم باید آمبولانس زرهی داشــته باشیم. یگان هایی که 
حداقل یــک پی ام پی یا امکانات حمل مجروح با نفربر زرهی 
را داشــتند، راحت تر توانســتند مجروحــان را تخلیه کنند تا 
یگان هایــی که فقط متکی به آمبولانس هــای موجود بودند. 
بخشــی از ایــن آمبولانس ها هــم در عملیــات فتح المبین و 
بیت المقدس هم آســیب دیده و خراب  شده بودند و در تعداد 

آمبولانس هایمان  هم کاهش قابل ملاحظه ای داشتیم.
از ســوی دیگر، ستاد امداد و درمان خوزســتان هم ــ که کار 
هماهنگی در شــهر و بیمارســتان های اهواز و ســازمان های 
بهداری منطقه ای و مجموعه ی دست اندرکاران در اهواز را به 

عهده داشت ــ متأسفانه از آمادگی کافی برخوردار نبود.
عملیات رمضان چون ناموفق بود، کاستی هایش بیشتر جلوه 
کرد. ما بخشی از این ناآمادگی ها را در عملیات بیت المقدس 
هــم داشــتیم، ولی چون عملیــات با موفقیت طی شــد، آن 

بود. شــاید یکی از علت های این کمبود نیروی انســانی این 
بود که آن حس عملیات های قبلی این بار منتقل نشــد و آن 
افرادی که باید می آمدند، به میدان نیامدند. البته تعدادی از 
دوســتان بودند، ولی آن طور که نیروی انسانی در دو عملیات 
فتح المبین و بیت المقدس بســیج شــد، در عملیات رمضان 
نشــد. به این ترتیب، ما بــرای انجام امور بهــداری گردان ها 
و حتــی تعیین مســئولان بهداری هایمان با کاســتی مواجه 
شدیم. در پســت های امداد حتی در تیم پزشــکیار و پرستار 
هــم دچار مشــکل بودیم، ولی از پســت امداد بــه این طرف 

مشکلاتمان کمتر بود.
در عملیات فتح المبین تعدادی زیادی از آمبولانس هایمان 
این جوری بود که حدود 50 دستگاه شورولت از ادارات و 
وزارتخانه ها برایمان آوردند و ما صندلی شان را برداشتیم 
و تبدیل بــه آمبولانس کردیــم. علاوه بر ایــن، با وانت و 
کامیون هم تخلیــه ی مجروح داشــتیم. در فتح المبین 
مــا چون پیروز عملیــات بودیم، مجروحمــان روی زمین 
نماند. برعکس، عملیات رمضان و عملیات کربلای چهار 

مصیبت بود.

4
نقش بی بدیل اورژانس ها

اورژانس ها نقش بســیار حیاتــی و مهمی در عملیات رمضان 
داشــتند. یکی از اورژانس هایی که خیلــی تعیین کننده بود 
و کمــک زیادی کرد، اورژانســی بــود که بچه هــای تیپ 17 
ـ که آن موقع هنوز نامش تیپ 17 قم  علی ابن ابی طالــب)ع( ـ
بود ــ درســت کرده بودند، و بعد همین طور به صورت نوبه ای 
به یگان هــای دیگر تحویل می دادند. در عملیات رمضان، در 
آن 15 روز، دو یــگان 17 قــم و 8 نجف عمدتــاً این اورژانس 
را اداره کردنــد. خاطره ای که من نــزد حضرت آقا برای آقای 
دکتــر ابوترابی نقــل کردم، دقیقــاً در همیــن اورژانس بود؛ 

ایشان  پسرشان در همان عملیات رمضان به شهادت رسید.

5
جدال آتش و یخ: درمان گرمازدگی مجروحان

چون عملیات در فصل داغ تابستان بود، لذا در اورژانس پشت 
خــط دژ باید دو عملیات درمانی انجام می  شــد: یکی درمان 
جراحت ها و دیگری عملیات درمانی مربوط به گرمازدگی. در 
آن گرمای شدید، از دست دادنِ خون و مدت زمان صرف شده 
تا رسیدن به اورژانس باعث می شد مجروحان شدیداً گرمازده 
شــوند و لذا  وقتــی به اورژانس می رســیدند اول باید آن ها را 

خنک می کردند.

در عملیــات رمضان در کنار اورژانس تیــپ 17 قم، اورژانس 
31 عاشــورا به عنوان اورژانس  مادر درست  شده بود و در آن، 
وان هایی تدارک دیده شده بود. هر مجروحی را که می آوردند، 
در یــک وان یخ قرارش می دادند که مقداری دمای بدنشــان 
پایین بیایید. اما کنار زخم هایشــان تاول درســت شده بود و 
این موضوع، رســیدگی به مجروح را خیلی ســخت می کرد؛ 
یعنی آن ها هم مجــروح بودند و هم مصدوم، و باید در همین 
شــرایط مداوا می شــدند. تا آن موقع این تجربه را نداشتیم؛ 
این تجربــه در عملیات رمضان به دســت آمــد. گاهی اصلًا 
گرمازدگی رزمنده ی مجــروح در اولویت قرار می گرفت. باید 
اول دمای بدنــش را کاهش می دادیم تا مقداری حالش بهتر 
شــود و بعد به زخمش رســیدگی می شد؛ مگر آن که جراحت 
مهم تری می داشــت، مثلًا عروق بزرگش پاره شــده بود و باید 

خون آن را بند می آوردیم.
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گروهان های عمل کننده دســته ی بهداری ایجاد شد. بعدها 
هم خوشــبختانه منشــأ توفیقات بسیاری شــد و در ارتباط با 

امداد و انتقال مجروحان جنگ کمک بسزایی کرد. 

10
اورژانس ها در عملیات رمضان

حدود 11 اورژانــس در قالب 4 قرارگاه برای عملیات رمضان 
مهیا شــد. در طول عملیات رمضان که 15 روز طول کشــید 
)22 تیــر تــا 6 مــرداد( اورژانس هــای بهــداری یگان هــا و 
اورژانس های مادر )محوری( قرارگاه خوب کار کردند. علاوه 
بــر اورژانس های عملیاتــی  )یگانی(، چنــد اورژانس مادر را 
هــم خود قرارگاه برپا کرده بود. قــرارگاه نصر یک مجموعه ی 

کاســتی ها خیلی معلوم نشد. ولی در عملیات رمضان، چون 
در خط مقدم مشکل داشتیم، در تخلیه ی مجروح هم مشکل 

پیدا کردیم. ولی در اورژانس ها وضعمان خوب بود.

7
رنجی کــه به بلوغ انجامید: تحولات ســاختار بهداری 

پس از عملیات رمضان
در عملیــات بیت المقدس، بهداری تمــام چیزهایی را که در 
گذشــته ــ به خصــوص در عملیــات فتح المبین ــــ طراحی 
کــرده بود، به آســتانه ی بلوغ رســاند. این مرحلــه مرحله ی 
مهمی اســت. همــه ی ظرفیت های بهداری شــکل گرفتند؛ 
مخصوصــاً بهــداری یگان هــا کــه در بیت المقــدس فعالیت  
قابل توجهی داشــتند. این بلوغ در عملیــات رمضان به ثمر 
نشســت. بعد از عملیات رمضان، سیســتم بهــداری یگانی 
راحت تر اداره شــد، چــون این سیســتم در عملیات رمضان 
خوب طراحی، آماده ســازی و تثبیت شــده بود. فرماندهان 
قــرارگاه و فرماندهــان یگان ها بهــداری را با همین شــرایط 
پذیرفتند. ســاختار و سازمان جدید بهداشت، دارویی و سایر 
قســمت های بهداری، خیلی جامع و کامل با بخش هایشان 
نوشته و از سوی فرماندهی قرارگاه کربلا ابلاغ شد. این نشان 
می دهد که زمینه ی این کار فراهم بوده است. بعد از عملیات 
بیت المقدس و قبل از عملیات رمضان، بهداری رزمی منتقل 
شــد به مدرســه ی حضرت معصومه، پایین فلکه ی ساعت، و 
لذا ســتاد بهداری و ستاد پشتیبانی از بهداری یگان های رزم 
و اورژانس هــای مادر در اهــواز به وجود آمدنــد. در عملیات 
بیت المقدس، بهــداری رزمی قرارگاه کربــلا در هلال احمر 

مستقر بود. 

8
تشکیلات بهداری رزمی

عمــده ی بهــداری ســپاه آن روز که مســئولش آقــای دکتر 
احمدیانی بود و دوستان در بخش های مختلف برای عملیات 
بیت المقدس فراخوان شدند، چندان پر و پیمان نبود. همه ی 
پزشکانی که ما برای عملیات بیت المقدس داشتیم، کمتر از 
10 نفر بودند. این پزشــکان یــا کادر بودند یا در حال خدمت 
سربازی در ســپاه بودند. لباس سپاه می پوشــیدند اما کادر 
نشــده بودند، ولی ما آن ها را به عنوان پاسدار می شناختیم. 
همه ی پزشکان آن روز سپاه آمدند و در اورژانس ها حضور پیدا 
کردند. یکی از کارهایی که در عملیات رمضان با اســتفاده از 
تجربه ی فتح المبین انجام دادیم، اســتفاده از هوانیروز بود. 
در عملیات فتح المبین برای اولین بار توانســتیم هماهنگی 

جامع و کاملــی با هوانیروز پیدا کنیم کــه هلی کوپترها برای 
حمــل مجــروح در اختیــار ما قــرار بگیرند. از ایــن تجربه ی 
فتح المبیــن به شــکل تکامل یافته تری در عملیــات رمضان 
استفاده کردیم. ایستگاه تخلیه ی مجروح ما عمدتاً اورژانس 
ایستگاه حسینیه در مجتمع اورژانس قرارگاه نصر بود. آن جا 

هم پد هلی کوپتر داشتیم.

9
تکامل بهداری رزمی از دیدگاه سردار احدی

اوج اســتفاده از عنصــر امدادگر گردان و دســته، و امکانات 
تخلیه در دســته، از عملیــات رمضان کلید خــورد. بهداری 
گــردان بــه معنــای واقعــی کلمــه معنــی پیــدا کــرد و در 

اورژانس شــبیه عملیات بیت المقدس داشــتند. اورژانســی 
بزرگ و محوری با مدیریت بهداری تیپ 17 علی ابن ابی طالب 
و پشتیبانی بهداری قرارگاه فتح دایر شد. این اورژانس بیشتر 
جنبه ی اورژانس مرکزی داشت، چون پشت خط دژ و نزدیک 
پاســگاه زید قرار گرفته بود و پشــتیبانی یگان های این محور 
را به عهده داشــت. محور موفق عملیات در راســتای همین 
اورژانس قرار داشــت. تیپ امام حســین، تیپ کربلا، و تیپ 
17 قم در قرارگاه فتح بودند و در مراحل بعدی نیز یگان های 
قــرارگاه نصر برای ادامه ی عملیات از همین محور اســتفاده 
کردند و مجروحان آن ها نیز در همین اورژانس تخلیه شدند. 
مدیریــت اورژانس های محــوری )مــادر( در مراحل مختلف 
عملیات بین بهداری یگان ها تقسیم می شد و در هر مرحله ای 

یکی از یگان ها اورژانس را اداره می کرد.
این اورژانس در طول جنگ منشــأ خدمات زیادی شــد. این 
اورژانــس در عملیات رمضان ــ با تدبیری که قرارگاه داشــت 
ــــ از اورژانس های دیگر به مراتب بزرگ تر و چندین برابر آن ها 
بود و توانســت پوشــش قابــل توجهی به مجروحــان بدهد و 
بعدها تا پایان جنگ در اختیار بهداری یگان های مســتقر در 
خط بود. ســقف آن را از لوله های بزرگ ســاخته بودند و بعد 
از عملیــات رمضان، تمام مدت خط پدافنــد همان اورژانس 
بود، و در عملیات خیبر که پاســگاه زید یکی از محورها بود، 
بهداری های لشــکر امام حسین و لشــکر علی ابن ابی طالب 
بــاز از همین اورژانس اســتفاده کردنــد. در اواخر جنگ هم 
در عملیاتــی که عراقی ها انجام دادند و به ســمت ایســتگاه 
حســینیه آمدند، مجــدداً همیــن اورژانس برقرار بــود. این 
اورژانس اثرات ماندگاری داشت و اگر طول عمری استاندارد 
برای یک ســازه ی امدادی درمانی صحرایــی تعریف بکنیم، 

ماندگارتر از این اورژانس نداشتیم.

11
بیمارستان صحرایی یا اورژانس مادر؟

تدبیر مسئولان بهداری قرارگاه کربلا و قرارگاه های عملیاتی 
چهارگانــه بر این قرار گرفــت که مجروحان بعــد از اقدامات 
درمانی اولیــه در اورژانس یگانی، بــه اورژانس های محوری 
تخلیه شــوند تا پــس از کنتــرل درمانی، بــا آمبولانس های 
بهداری رزمی قرارگاه به بیمارستان های اهواز تخلیه گردند. 
بیشــترین مســافت با شــهر اهواز را اورژانس بهــداری تیپ 
علی ابن ابی طالب داشت. با اصرار مسئول بهداری تیپ، یک 

واحد جراحی اضطراری در کنار اورژانس تأسیس شد.
در عملیــات رمضــان، بهــداری رزمــی قــرارگاه، بــه جــای 
بیمارستان صحرایی، روی اورژانس های مادر سرمایه گذاری 
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کــرد. در جمع بندی پایان عملیات، ایــن کار از تدابیر موفق 
بهــداری بــود. چند اورژانس مادر ســاخته و راه اندازی شــد 
شــامل: اورژانس مادر قرارگاه قدس )محور کوشک به جفیر( 
کــه بهداری قرارگاه قدس و تیپ ثارالله آن را اداره می کردند؛ 
اورژانس قرارگاه فجر )کوشــک به سمت جنوب( که بهداری 
قــرارگاه کربلا و قــرارگاه فجــر راه اندازی کردنــد و اداره اش 
می کردنــد؛ و اورژانس قرارگاه فتح که مدیریت آن با تیپ 17 
قم بود. این اورژانس مادر تا پایان جنگ ماندگار شــد و کمک 

خیلی خوبی به عملیات رمضان و تخلیه مجروح کرد.

12
یک تاکتیک کارآمد: اورژانس مادر

بهداری قرارگاه کمک نیروی انســانی، آمبولانســی و دارویی 
به بهداری تیپ عاشــورا کرد تا اورژانســش را در پشت کانال 
ماهــی و دژ مرزی و نزدیک های پنج ضلعی توســعه دهد. آن 
اورژانس توانســت به شــکلی نقش یک اورژانس مادر را بازی 
کنــد. در این عملیات، تاکتیک اصلی بهداری قرارگاه، ایجاد 
اورژانس های مادر بود تا یگان ها مجروحانشان را آن جا تخلیه 
بکننــد. به تعبیری این اورژانس های مادر نقطه ی جمع آوری 
و تخلیــه ی مجروح هــم بودند و از آن نقطه بــه بعد، بهداری 
قرارگاه با توانمندی هایش حضور پیدا می کرد و کل مجروحان 
ـ از شــلمچه که دورترین نقطه بود تا کوشک  در تمام محورها ـ
که نزدیک ترین نقطه بود ــــ از عقبه ی اورژانس های یگانی و 
مادر به شهر اهواز تخلیه می شدند. این تاکتیکی کارآمد برای 
ایــن عملیات بود. در این روش عــلاوه بر این که آمبولانس ها 
کمتر آسیب  می دیدند، تقریباً مجروحی روی زمین نمی ماند. 

البته نقش هوانیروز هم مهم و اثربخش بود.

13
امداد و انتقال مجروحان

13-1: انتقال هوایی
ایجاد پــد هلی کوپتر در کنار اورژانس های مادر بســیار حائز 
اهمیــت بود. هوانیروز و خلبانان هلی کوپترها خیلی خوب با 
بهــداری و مدیریت اورژانس ها همــکاری کردند؛ به خصوص 
هلی کوپترهــای شــنوک کــه هرکدامشــان به انــدازه ی یک 
اتوبوس فضای حمل مجروح داشتند ولی با سرعت بیشتری 
می توانستند مجروح را انتقال دهند. اتوبوس از اورژانس مادر 
تا بیمارســتان های اهواز را طی یک ســاعت و نیم می پیمود، 
ولــی این مســافت بــرای هلی کوپتــر فقــط 20 دقیقه طول 
می کشــید. لذا تخلیه ی مجروحان سرعت خیلی خوبی پیدا 
کرد و پلــی هوایی بین اورژانس مادرِ تحــت اداره ی بهداری 

رزمی قرارگاه تا  بیمارستان گلستان اهواز ایجاد شد.

13-2: انتقال زمینی
منطقــه ی عملیاتــی دشــت و هموار بــود و به همیــن دلیل 
ســرعت تخلیه برای آمبولانس ها خوب بود. وقتی  مجروح به 
اورژانس ها می رســید، کارهای امدادی و درمانی در اورژانس 
مــادر برایش انجــام می گرفت و ســپس با ســرعت از طریق 
جــاده ی خرمشــهر ـ اهواز به بیمارســتان های اهــواز تخلیه 
می شــد. بخشــی از مجروحان محور شــلمچه به بیمارستان 
طالقانی آبادان تخلیه می شــدند. زمــان تخلیه ی مجروحان 
تــا اهواز حدود یک تا یک ونیم ســاعت طول می کشــید. لذا 
تخلیــه ی مجروحــان خیلی خــوب انجام می گرفــت. علاوه 
بر آمبولانس هــا، بیش از 40دســتگاه اتوبوس آمبولانس هم 
تدارک شــده بود و به این وسیله، در کنار اورژانس های مادر، 
یک ناوگان اتوبوسی برای تخلیه ی مجروحان راه اندازی شد. 
این ها در جاده ی خرمشــهر به اهواز سرعت خوبی پیدا کرده 
بودند و تعــداد قابل توجهی از مجروحان با همین اتوبوس ها 

تخلیه می شدند.

14
جمع بندی انتقال در عملیات از زبان سردار فتحیان 

در عملیــات رمضان در زمینــه ی بهداری قــرارگاه و یگان ها 
در محــدوده ی اورژانــس و پســت امــداد تقریبــاً موفقیتــی 
هماننــد عملیات بیت المقدس داشــتیم و به همان ســرعت 
تخلیــه ی مجروحان انجام گرفت. بهــداری تیپ ها و بهداری 
قرارگاه هــای لشــکری )قرارگاه فتح، فجر، قــدس و نصر( که 
اداره ی اورژانس هــای مادر یا پشــتیبانی و نظارت را به عهده 
داشــتند، کارشــان را خوب انجام دادند. ولی امور مربوط به 
بهداری گردان ها و انتقال مجروح از معرکه به پســت امداد و 
اورژانس در انتهای خط، با کُندی مواجه شد و آمار مفقودان 

را در عملیات رمضان افزایش داد.
در جلسات جمع بندی قرارگاه های عملیاتی و قرارگاه مرکزی، 
فرماندهــان قرارگاه هــا )شــهیدان حســن باقری، حســین 
خــرازی، احمد کاظمی، و ابراهیم همت( اعتراض شــدیدی 
به روند تخلیه ی مجروحان داشــتند. آمبولانس هم داشتند، 
ولی آمبولانس هایشــان در تیررس قرار می گرفتند، و تعدادی 
از  آمبولانس ها هم متناســب با آن منطقــه ی عملیاتی نبود. 
لذا بهداری یگان ها از بعضی از آمبولانس ها کمتر اســتفاده 
می کردند ولی معتــرض بودند که چرا مجروحــان مانده اند. 
در آن جلســه توضیح داده شــد که مجروحانی که مانده اند، 
مجروحانــی بوده انــد کــه باید خــود تیپ ها انتقــال آن ها را 

به  هلی کوپترهــای شــنوک کــه هرکدامشــان 
انــدازه ی یک اتوبــوس فضای حمــل مجروح 
داشــتند ولی با ســرعت بیشــتری می توانستند 

مجروح را انتقال دهند
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بهداری اولویت دارد که مجروحانشان روی زمین مانده بود و 
تعدادی از آن ها شــهید و تعدادی هم مفقود شده بودند. بعد 
از عملیات، این مسئله برای فرماندهان کاملًا محسوس بود. 
به یاد دارم که در برگشت، شهید حسن باقری گریه می کرد و 
توی ســینه می زد از غم این که مجروحان ماندند و از معرکه ی 
نبرد تخلیه نشدند. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و عملیات 

به نتیجه نرسیده بود.

17
آب و سراب: تغییر طرح عملیات رمضان و چالش های 

دشوار بهداری
بعــد از آن که عملیــات بیت المقدس با آن ســرانجام بســیار 
درخشــانش به ثمر رسید و خرمشــهر آزاد شد، متأسفانه یک 
مدتی برای ادامه ی عملیات ها وقفه افتاد. همین باعث شــد 
دشمن به خودش بیاید و فرصت کافی پیدا کند. یادم نمی رود 
که هر روز روی دژ می رفتم و یک روز دیدم پشت دژ آب آمده. 
ســراغ شــهید باقری رفتم که آقــا پشــت دژ آب انداخته اند. 
گفت: »نه، اشــتباه می کنی، خوب ندیــدی.« بعد که با من 
آمد، دید درســت است. آن قسمت پشت دژ مثل یک دریاچه 

شده بود که بعدها به کانال ماهی و پنج ضلعی مشهور شد.
همیــن موضوع باعث شــد طراحی عملیــات رمضان به طور 
کلــی تغییر کنــد و امکانات بهــداری که آماده کــرده بودیم 
یکدفعه بــا تغییر روبه رو شــد. برای مرحلــه ی اول عملیات، 
قرارگاه ما پشت دژ سه اورژانس طراحی کرده بود؛ یکی برای 
تیپ عاشــورا، یکی برای تیپ امام رضــا، یکی هم برای تیپ 
نجف. این ها همه پشــت همین جایی بود که آب افتاده بود. 
خط حدشان آن جا بود. به فاصله ی خط حدهایشان، ما برای 
تیپ هــا اورژانس پیش بینی کرده بودیم و تقریباً آماده شــده 
بودند. یگان های قرارگاه نصر در آن عملیات عبارت بودند از: 
تیپ عاشورا ــ که جدیداً تیپ شده بود ــ به فرماندهی شهید 
مهــدی باکری، تیپ 21 امــام رضا)ع( به فرماندهی شــهید 
ولی الله چراغچی، تیپ 7 ولی عصر )عج( به فرماندهی آقای 
رئوفی، و تیــپ 8 نجف به فرماندهی شــهید احمد کاظمی. 
فکــر می کنم تیــپ 17 دی )قم( هم بــود که ابتــدا الله کرم 
فرماندهش بود و بعد شهید زین الدین فرمانده شد ومقدمه ی 
تشکیل تیپ 17 علی ابن ابی طالب فراهم شد. با تأخیر زمانی 
بــه دلیل جمع شــدن آب، طرح عملیات به طــور کلی تغییر 
کــرد. همین بیش از دو هفته طول کشــید. در این وضعیت، 
قرارگاه نصــری که محور اصلی عملیات بــود، به یک قرارگاه 
پشــتیبانی تبدیل شد. اگر تأخیر نبود، عملیات رمضان سوم 

تیر شروع می شد. 

انجام می دادند و مجــروح را از خط تا اورژانس می آوردند. به 
فرماندهان گفتم آن چه که مربوط به اورژانس تیپ بوده خوب 
انجــام دادید، ولی نیروهای امداد و انتقال گردان در حد لازم 
نبودند که مجروحان را تخلیه بکنند. شاید ما هم اگر آن موقع 
ـ به دلیل آن که اولویت عملیات رزمی  جای فرماندهان بودیم ـ
بود ــ عملًا تخلیه ی مجروح را جزو اولویت ها قرار نمی دادیم.
واقعیت این بود که بعد از عملیات، همه خیلی غصه خوردند و 
ناراحت بودند. دو تا از عملیات هایی که در آن ها اشک همه ی 
ـ و خود من هم  فرماندهــان درآمد، یکی عملیات رمضان بود ـ
در این عملیات تحت فشــار روحی ســنگین قــرار گرفتم ــ و 
یکی هم عملیات کربلای چهــار. این دو عملیات با فتوحات 
همراه نبودند و ما هم مفقود زیادی دادیم و هم شهید زیادی 

دادیم. مجروحانی که ماندند هم به شهادت رسیدند.

15
دلایل کمبود نیروی انسانی بهداری در عملیات رمضان
آمــار نیروی بهــداری تیپ هــای حاضر در عملیــات رمضان 
نزدیک به همدیگر بود: تیپ 8 نجف اشرف 99 نفر، تیپ امام 
رضا 70 نفر، و تیپ عاشــورا ــ که در آن عملیات سهم بالایی 
ـ 67 نفر امدادگر داشتند. برخی از یگان ها هم حضور  داشت ـ
کمی در عملیات داشتند؛ مثل تیپ بعثت، جوادالائمه، امام 
ســجاد، و المهدی، که یک شب و چند  ســاعتی کار کردند و 

دیگر عملًا از دستور عملیاتی خارج شدند. 
یکی از دلایل کمبود نیروی انســانی در مشــاغل امدادگری، 
پزشــکیاری و مدیریتی در عملیات رمضان، فاصله ی کم بین 
سه عملیات فتح المبین و بیت المقدس و رمضان بود. بخشی 
از برادران که از مناطق عملیــات فتح المبین و بیت المقدس 
آمــده بودند، چــون بیش از  دو مــاه )از اســفند 60 تا پایان 
خرداد ســال 61 ( در منطقــه حضور داشــتند و دو عملیات 
بزرگ را پشت سر گذاشــته بودند، مقداری خسته بودند. لذا 
تغییــری در مدیریت بهداری بــه وجود آمد و بهــداری برای 

ادامه ی فعالیت ها با مشکلاتی مواجه شد.
نکتــه ی دوم این که هنوز آموزش امدادگر در مناطق توســط 
آموزش بهداری به مقدار لازم فعال نشده بود و عمده ی بار به 
دوش هــلال احمر بود و هماهنگی لازم بین بهداری ســپاه و 

هلال احمر به وجود نیامده بود.
واقعیــت دیگر این اســت کــه بیــن عملیــات بیت المقدس 
و رمضــان، موضوع رفتن به ســوریه و لبنان باز شــد و خیلی  
از توجه ها به ســمت ســوریه و لبنان رفت و از ادامه ی جنگ 
غافل شــدند. حضرت امام نهیب زدند و خواستند که نیروها 
بازگردند و فرمودنــد راه قدس از کربلا می گذرد. واقعیت این 

بود که خیلی ها در مشــهد و اصفهان و شیراز و بقیه ی شهرها 
در انتظار رفتن به جبهه ی لبنان و سوریه بودند.

هــر کــدام از این مــوارد، درصــدی تأثیر داشــتند و بهداری 
جنگ در عملیات رمضان با کاهش نیرو مواجه شــد. گرمای 
خوزســتان در تابســتان هم البته تأثیر قابــل ملاحظه ای در 

کاهش نیروها داشت. 

16
اختلاف نظرها به روایت سردار فتحیان

شــکل گیری واحدهای رزمی ســپاه از عملیــات فتح المبین 
شروع شد و در بیت المقدس و بعدتر در رمضان، این یگان ها 

تازه می خواستند توســعه پیدا کنند و به لشکر تبدیل شوند. 
اختلاف نظراتی در مرکزیت سپاه و شورای عالی سپاه درست 
شده بود که آقای محسن رضایی می خواهد سپاه را به سمت 
نظامی شدن ببرد. این اختلاف فقط در تهران نماند و در سطح 
کشور منتشر شــد. اصفهانی ها و مشهدی ها و تبریزی ها هم 
همین احســاس را پیدا کردند. این  هم از عواملی بود که ما را 
با کاهش نیروی انسانی مواجه کرد، و البته آن نیروی انسانی 

هم که می آمد، اولویتش با بخش رزمی بود، نه امدادگری.
در جلســات قــرارگاه کربــلا گفتــم کــه بهــداری از اولویت 
فرماندهان خارج شد و آن ها زمانی به خود آمدند و فهمیدند 
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داشتیم از خودمان نشان بدهیم و به خاطر همین مسائل بود 
که مجروح های ما ماندند. 

18
جاده ی بقا

مجــدداً قرار شــد تیپ عاشــورا از همــان کنار کانــال ماهی 
به ســمت پنج ضلعی عمل کند. ما مشــکلی هم نداشــتیم. 
اورژانس و امکانات تخلیه مان آماده بود. همه چیز در آن محور 
آماده بود. یکی از اقدامات خوبی که در آن محور انجام دادیم 
و جزو ســنت های بهداری شــده بود این بود که یک جاده ی 

مخصوص آمبولانس طراحی کرده بودیم. یعنی مســیری را با 
پرچم ها و امکاناتی برای شناخت راننده ها تجهیز کرده بودیم 
تــا آمبولانس هــا بتوانند با ســرعت بروند و بیاینــد. فاصله ی 
اورژانس تیپ عاشــورا تــا اورژانس اصلی و پــد هلی کوپترها 
فاصله ی اســتاندارد و خوبی بود. با توجــه به تجربه ای که در 
دور اول و دوم عملیــات داشــتیم، در دور ســوم مشــکلی در 

انتقال مجروحان پیدا نکردیم. 

19
سرم را باندپیچی نکن

 در مرحله ی ســوم عملیات، شــهید باقری مــن را صدا کرد، 
گفت: »باکری ســرش ترکش خورده و زخمی شده، برو ببین 
حالش چطور اســت. اگر حالش بد بود، حتماً منتقلش کن. 
اگر نه، همان جا سرپایی کاری برایش انجام بده.« یک سری 
امکانات برداشــتم و به مقرشان رفتیم. شــهید باکری داخل 
یک نفربر M113 بــود. پهلویش رفتم و حال واحوالی کردیم. 
از ایشان پرسیدم: »سرت زخمی شده؟« گفت: »نه!« داشت 
از من پنهان می کرد. ولی دیدم قسمت پشت گوش و بالایش 
کمی خون ریزی کرده. چون رابطه ی صمیمی با هم داشتیم، 
ســرش را نگاه کردم، دیدم سرش ترکش خورده. گفتم: »آقا 
مهدی، ســرت ترکش خورده، باید یک کاری بکنیم.« گفت: 
»مــن هیچ جا نمی روم. مــن الآن اگر تکان بخــورم روحیه ی 
بچه هایمــان به هــم می ریــزد. الآن هم گردان هــا وارد عمل 
شــدند. خط تازه شکسته. اگر کاری از تو برمی آید، همین جا 
انجام بده.« کمی موهای ســرش را کوتاه کردم و قســمتی را 
که ترکش خــورده بود یک پانســمان نصفه نیمه ای کردم. اما 
نگذاشــت ســرش را هم ببندم. گفت: »بگذار حــالا ببینیم 
عملیات چه می شود، بعداً می آییم تعیین تکلیف می کنیم.« 

من این فداکاری را از شهید باکری خودم دیدم.

20
در رابطــه با عملیــات رمضان می توانم بگویــم که به هر حال 
همه چیــز تازه بــود. ما عملیــات فتح المبیــن را تجربه کرده 
بودیم، در بیت المقدس به تجربه های دیگری رســیده بودیم، 
امــا در عملیات رمضــان با زمین نو و تاکتیک هــای نو روبه رو 
شــدیم. این تجربه ی جدیدی بود که بعدها در ادامه ی جنگ 

و عملیات های بیشتر توانستیم از آن بهره برداری کنیم. 

21
دعای رزمنده ها 

یک روز صبح در قرارگاه نشســته بودم، تلفن قورباغه ای زنگ 

یگان ها آماده بودند ولی وقفه ی ناشــی از آب انداختن پشت 
دژ باعث شــد دشــمن فرصت پیدا کند و ما را مجبور به تغییر 
آرایش هجومی و تاکتیکی کند و احتمال موفقیتمان را از بین 
ببــرد. قرارگاه نصر که یک قرارگاه آفنــدی و عمل کننده برای 
مرحلــه ی اول بود، به قرارگاه پشــتیبانی کننده تبدیل شــد. 
دور اول عملیات را قرارگاه فتح انجام داد و توفیقی به دســت 
نیــاورد. مــا در دور دوم عملیات در همان نقطــه ی عملیاتی 
قــرارگاه فتــح در دور اول عمل کردیم، که این هم متأســفانه 

میسر نشد.
طوفان شــنی کــه در همان زمــان اتفاق افتاد، عامل بســیار 

بازدارنــده برای نیروهای ما شــد. یادم نمــی رود که به دیدن 
احمــد کاظمی رفته بودم و دیدم زیر نفربر خوابیده و چفیه را 
رویش کشــیده و از شدت طوفان اصلًا نمی توانست چشمش 
را بــاز کند. ایــن طوفان به هر نوعی به همــه  ی نیروها صدمه 
زد. امکاناتی که ارتش عراق و مهندسی آن ها ایجاد کرده بود 
)مثلثی ها و نعل اسبی ها( باعث شد در آن عملیات بسیاری از 

مجروح  ها جا بمانند. اصلًا نتوانستیم تخلیه کنیم.
بنابراین چند عامــل، از جمله پیچیدگی منطقه ی عملیاتی و 
طوفان شنی که راه افتاد و عدم توفیق نیروهای عمل کننده، 
باعث شــد ما نتوانیم آن قابلیتی را کــه در این جور صحنه ها 
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زد. پشت خط، شهید باکری بود. به زبان ترکی با هم صحبت 
کردیــم. گفــت: »کجایــی؟« گفتــم: »در قــرارگاه خودمان 
هســتم.« گفــت: »عراق پاتک کــرده و آتش ســنگینی روی 
ماست. کمی هم مجروح و شهید داریم.« گفتم: »الآن می آیم 
پیشــت.« آمدم از بچه های بهداری هر کسی را که دوروبرمان 
بود همه را به خط کردم و در یک ســتون طولی پشــت سر هم 
)به دلیل حجم ســنگین آتــش دشــمن( راه افتادیم. خودم 
جلــو افتادم و بچه ها هم پشــت ســرم. نزدیک  15 دســتگاه 
آمبولانس با ســرعت وارد پشت خط شدیم و سریع مجروح ها 
را تخلیه و شــهدا را منتقل کردیم. کارم تمام شد. رفتم سنگر 
شهید باکری، به شــوخی گفتم: »آقا مهدی، مجروحانت که 
می گفتی پس کجایند که ما را تا این جا کشــاندی؟!« گفت: 
» فلان جــا هســتند.« گفتم: »کو؟ کجــا؟« مــا مجروحان را 
منتقل کرده بودیم و حالا داشــتم به شوخی می گفتم که »آقا 
مهدی، برای چه ما را زیر این آتش این جا کشانده ای؟ این جا 
که نه مجروح دارد، نه شهید!« خندید، گفت: »خب آقا، همه 
را برداشــتی بردی، حــالا آمدی من را دســت بیندازی؟« در 
همان اثنا، شهید باقری آمد. با خوشرویی گفت: »آقا مهدی، 
می دانی چرا خط ســقوط نکرد؟« شهید باکری گفت: »خب 
داشــتیم می جنگیدیم.« گفت: »نه، 5 تا از بچه هایتان با هم 
داشتند دعا می خواندند، آن دعا باعث شد خط نشکند. کار، 
کار مــا نبود. خداوند به برکت دعــای آن چند نفری که آن جا 

بودند لطف کرد.«
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آموزشی در مدرسه عالی پرستاری واقع در بیمارستان خانواده 
وابســته به نیروی زمینی ارتش در حالی برگزار می شد که چند 
ماهی از شــروع جنگ گذشته بود. مدرسه در حصار تپه ها بود 
و پدافند هوایی داشــت. اسلحه، مهمات و تجهیزات دفاعی در 
مدرســه انبار شــده بود. در ابتدای دوره 300 نفر بودیم، اما با 
توجه به فضای پراضطراب حاکم بر مدرســه، خیلی ها انصراف 

دادند، به طوری که تا پایان دوره تنها 40 نفر باقی ماندند.
بعد از ســپری شدن اولین دوره ی آموزشی، ما را به بیمارستان 
فجر وابســته به نیروی هوایــی ارتش واقع در افســریه منتقل 
کردنــد. آن روزها در حالی که فقط 18 یا 19 ســال داشــتیم، 
اولین فعالیــت حرفه ای خود را در مواجهه با اســیران مجروح 
عراقی که در این بیمارستان بستری شده بودند، تجربه کردیم. 
البتــه قاعدتاً باید از ســال دوم وارد کار عملی در بیمارســتان 
می شدیم، اما به اقتضای شرایط آن زمان و نیازی که به نیروی 
بهیار و پرستار بود، اعلام کردند که همه ی کارآموزان و کارورزان 
بهیاری را بــرای کمک به مجروحین جنگی به بیمارســتان ها 

بفرســتند. به این ترتیب در همان سال اول دوره ی آموزشی ما 
کلیه ی اقدامات تزریقات، پانسمان، داروشناسی و... را در کنار 
آب و غــذا دادن و جابجا کردن مجروحین یاد گرفته بودیم و در 
سال دوم این مباحث برای ما تکراری شده بود. در نهایت سال 
1362 پس از گذراندن دوره ی آموزشی 4 ماهه، به بیمارستان 
ژاندارمــری )ولــی عصر کنونی( منتقل شــدیم. مــا به عنوان 
پزشــکیار با درجه ی گروهبان یکمی استخدام شده بودیم. آن 
زمان بیمارســتان ژاندارمری 4 طبقه بود و ما مشــکل قطعی 

مکرر برق و تلفن داشتیم.

روایت نرگس تبیانیان
بهیار بیمارستان ژاندارمری

از روزهای سخت و پرخاطره خدمت
در دوران جنگ تحمیلی 

فرشتگان
بر فراز آتش جنگ

یکی از مجروحینی که به بیمارستان ژاندارمری 
منتقل کرده بودند، خون زیادی از دست داده بود 
و نیاز مبرم به خون داشــت. یادم می آید برق ها 
قطع بود و من مجبور شدم 4 طبقه بیمارستان را 
تا زیرزمین بیمارســتان بدوم تا خودم را به بانک 

خون برسانم
بهیاران نقش بســیار برجســته و تأثیرگــذاری را در روند بهبود 
مجروحین جنگی و حمایت عاطفی آنها در کنار سایر اعضای 
کادر درمــان عهده دار بوده اند. نقشــی که جز بــا برخورداری 
از روحیه ایثارگرانه و با عشــق و ادای دین به جانفشــانی های 
رزمندگان ماندگار نشــده اســت. نرگــس تبیانیــان، ازجمله 
بهیاران بیمارستان ژاندارمری سابق )ولی عصر کنونی( است 
که از همان سال های ابتدایی جنگ تحمیلی 8 ساله خدمات 
ارزشمندی را به رزمندگان مجروح بستری در این مرکز درمانی 
ارائه کرده است. خانم تبیانیان از نحوه ی ورودش به بیمارستان 

ژاندارمری و خاطرات آن روزها می گوید.

سال 59 من در بین مدارس منطقه ی شهرستان بندر گز استان 
گلستان رتبه ی سوم در قبولی دانشگاه را کسب کرده بودم. اما 
در جریان تعطیلی دانشــگاه ها ناگزیر از صبر کردن بودم. یکی 
از روزهایــی که همراه با پدرم مشــغول درو کــردن برنج بودیم، 
از طریــق رادیویی که طبق عادت همیشــه آن را ســر شــالیزار 
می بردیم، شــنیدم که ارتش برای اســتخدام نیــروی بهیار زن 
فراخوان داده اســت. به دنبال مشورت با پدر و گرفتن رضایت، 
همان ســال عازم تهران شــدم. من جزو آخرین نفراتی بودم که 
به مصاحبه رســیدم. پیش از من خیلی ها مراجعه کرده بودند و 
چند وقتی هم از برگزاری دوره های آموزشی گذشته بود. دوره ی 
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وقتی دکتر محبر اجازه داد که حمامش کنیم، خیلی مقاومت 
می کرد. بیمارســتان را روی سرش گذاشته بود. بالاخره به هر 
سختی بود، حمامش کردیم. یک هفته بعد خودش شاکی شد 

که »چرا مرا حمام نمی کنید؟«
این عکس متعلق به یکی از برادرانی است که در حال آموزش به 
سربازان، مین در دستانش منفجر می شود. مین را در دستانش 
گرفته و محکم به ســینه چســبانده بود. وقتی به بیمارســتان 
منتقلش کردند، دستی برایش باقی نمانده بود. مدت ها بعد از 
بستری شــدنش، خودم لایه ی ضخیم روی سینه اش را با پماد 
چرب کردم و لایه لایــه با قیچی باز کردم و ناخن هایش را که در 
ســینه اش نفوذ کرده بود، بیرون کشیدم. ناخن ها را داخل گاز 
گذاشتم و بستم. بدترین پانسمانی بود که در ذهنم مانده است.
آن روزها واقعاً فضای صمیمی در بین مردم حاکم بود. هیچ کس 
از کمک کردن دریغ نمی کرد. مردمی که برای ملاقات می آمدند، 
برای مجروحان بستری 2 ریالی می آوردند که با خانواده شان در 
شهرستان تماس بگیرند. یکی از جراحان حاذق بیمارستان از 
بچگی در انگلســتان بزرگ شده بود. بعد از مدت ها که به ایران 
آمده بود، وقتی شــرایط جنگ را دیده و احساس کرده بود که 
چقدر به وجودش نیاز اســت، تصمیم گرفت که ماندگار شــود. 
یادم هســت در همان سال های جنگ که یکی از مناطق تهران 
را موشک باران کرده بودند، یک وانت پر از شهروندان مجروح را 
به بیمارستان منتقل کردند که یکی از آنها پارگی شریان فمورال 
پیدا کرده بود و خونش مهار نشــدنی بــود. همین جراح عروق، 
خونریزی را مهار کرد و به کمک خونی که یک زن و شوهر ارمنی 

داوطلبانه اهدا کردند، این هم وطن را به زندگی بازگرداند.
ایشــان خانم ژوزف، پرستار ارمنی و از پرســتاران بین المللی 
هلال احمر هستند. به  صورت قراردادی با بیمارستان همکاری 
می کرد. ما درس های زیادی از اخلاق و نوع دوستی ایشان یاد 

گرفتیم.
خلاصه این که واقعاً با عشق کار می کردیم و تمام تلاش خود را 
برای خدمت به مجروحین می کردیم؛ به این امید و اعتقاد که 
ما را در روز قیامت شــفاعت کنند و ســهمی در اجر آنها داشته 
باشیم. آن سال ها روحیه و انرژی وصف ناشدنی برای خدمت به 
مجروحین داشتیم. دلم می خواست در جبهه هم می توانستم 
به رزمندگان اسلام خدمت کنم. الان حس می کنم توان تزریق 
حتی یک سرنگ را هم نداشته باشم، اما این روحیه را دارم که 

کمربند انتحاری به خود ببندم و میان داعشی ها بروم.

یکی از روزهای اول خدمتم، یکی از مجروحینی که به بیمارستان 
ژاندارمری منتقل کرده بودند، خون زیادی از دســت داده بود 
و نیاز مبرم به خون داشــت. یادم می آید برق ها قطع بود و من 
مجبور شدم 4 طبقه بیمارستان را تا زیرزمین بیمارستان بدوم 
تا خودم را به بانک خون برســانم. وقتی به بانک خون رسیدم، 
آقای منتظری مســئول بانک خون که از همشهریان من بود، 
وقتی سراســیمگی مرا دید، پرسید: »چی شده همشهری؟« 
گفتم: »خون، خون، خون A مثبت.« کیســه ی خون را گرفتم 
و در حالی که خون را زیر بغل گذاشتم، همین مسیر را تا بالای 
سر مجروح دویدم. وقتی دیدم که چطور این خون در رگ های 
مجروح به جریــان افتاد و مجروح جان دوبــاره گرفت، خیلی 

برایم لذت بخش بود.
آن وقت ها نیروی بهیار و پرســتار کم بود. مــا مجبور بودیم دو 
شــیفت کار کنیم. یکی از ســال ها که ماه رمضــان همزمان با 
فصل گرم ســال بــود، در حالی که روزه بودم و دو شــیفت کار 
می کردم، یک روز بالای ســر یکی از مجروحین از حال رفتم و 
زمین خوردم. مجروح وحشت زده فریاد می زد: »بدویید بیاین 

خانم پرستار غش کرده.« معده ام خونریزی کرده بود.
تا ســال 1367 مأموریتم در بیمارســتان در بخــش پذیرش و 
درمان مجروحان جنگی ادامه داشت. البته تا سال 1385 هم 
که بازنشسته شدم، بیمارســتان همچنان جانبازان را پذیرش 
می کــرد. اغلب علاوه بر مجروحیت، مشــکل اعصــاب و روان 
هم داشــتند. البته تا قبل از اتمام جنگ، مجروحین از همه ی 
نیروها، سپاه، ارتش، ژاندارمری و ... بودند، اما در پایان جنگ 
و با ادغام کمیته، شــهربانی و ژاندارمری، بیمارســتان ناجا به  

طور خاص مأموریت پذیرش و درمان نیروهای ناجا را داشت.
وقتی عکس هایی از مجروحان بستری در بیمارستان ژاندارمری 
را که خاطــرات آن روزها را برایم تداعــی می کند، می بینم، به 
عکس هر مجروحی که می رســم، نام، نام خانوادگی، ســن و 
نوع مجروحیت آنها را به خاطر می آورم و حتی می دانم که اگر 
مجروحی در قید حیات اســت، در چه اوضاع و احوالی به سر 

می برد. ماجرای برخی از آنان را برایتان بازگو می کنم:
این عکس متعلق به حمید فیضیان است که از 14 سالگی در 
جبهه بوده است. اولین بار که به بیمارستان ژاندارمری منتقلش 
کردند، ســر و صورتش پر از مو بود. اولین کاری که کردیم، سر 
و صورتش را اصلاح کردیم. بعد از مدت ها از بســتری شدنش، 

یــک روز بالای ســر یکی از مجروحیــن از حال 
رفتم و زمین خوردم. مجروح وحشت زده فریاد 
می زد: »بدویید بیاین خانم پرستار غش کرده.« 

معده ام خونریزی کرده بود

مردمــی کــه بــرای ملاقــات می آمدنــد، برای 
مجروحــان بســتری 2 ریالــی می آوردنــد که با 

خانواده شان در شهرستان تماس بگیرند
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که داخلشان با شن پر شده بود، پوشانده بودیم.
در یکی از روزهایی که بیمارســتان شــرکت نفت آبادان مورد 
اصابت موشــک رژیم بعث عراق قرار گرفت، شاهد معجزه ای 
بــودم: یکــی از خواهــران امدادگــر در حــال رکــوع بود که 
ترکش هــای حاصل از انفجار از بالای ســرش عبــور کرد و به 
دیوار فرو رفت. اگر ایســتاده بود، ترکش ها به سرش برخورد 
می کرد و به شهادت می رسید. آن بیمارستان به دلیل نزدیکی 
به اروندرود چندین بار مــورد اصابت قرار گرفت. پای یکی از 
دوســتانم به نام ســهیلا شــریف زاده نیز تیر خورد و امدادگر 

دیگری نیز از ناحیه ی پا، کمر و شکم مجروح شد.
حملات عراقی ها در سال 1364 بسیار شدید بود. ساعت ها 
تیر کاتیوشا به ســمت ما شلیک می شد، بنابراین ما آبادان را 
ترک کردیم. بار دیگر برای عملیات های والفجر از طرف هلال 
احمر به بیمارستان ســینای اهواز رفتیم. یکی از دوستانم به 
نــام خانم رامهرمزی کــه ازدواج کرده و فرزند داشــت، در آن 

روزها همراه ما بود و امدادگری می کرد.
با پایان یافتن جنگ، ادامه ی تحصیل دادم و موفق به کسب 
مدرک کارشناســی ارشد شــدم. ســپس به دلیل علاقه ام به 
شــغل معلمی روی آوردم و در دبیرستان حضرت فاطمه زهرا 

)س( منطقه ی 14 تهران مشغول به تدریس شدم.
من معتقدم که فطرت دختران ما هنوز پاک اســت، برخلاف 
ظاهر بیرونی که بعضی از آن ها دارند. در میان آن ها، دختران 
مخلــص و ایثارگر همچنان دیده می شــوند. وقتی از جبهه و 
شرایط جنگ برایشــان صحبت می کنیم، دچار تغییر روحی 
می شوند و گاهی اشــک در چشمانشان دیده می شود و باید 
در موقعیت های مختلف قرار بگیرند تا بتوانند خود را نشــان 
دهند. متأســفانه، فقدان کارهای ریشه ای و کارشناسی شده 
و موازی کاری هــای نهادهای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
باعث شــده اســت که ما نتوانیم به خوبی به مقوله ی هشــت 

سال جنگ تحمیلی بپردازیم.

در ســن هفده ســالگی و در مقطع دوم دبیرســتان بودم که جنگ تحمیلی آغاز شــد. به عنوان فعال انجمن مدارس، یک روز 
پیش از بازگشایی مدارس برای برنامه ریزی به مدرسه رفتم که اعلام وضعیت قرمز شد. اولین مکانی که در آبادان مورد اصابت 
موشــک های دشــمن قرار گرفت، اداره ی آمــوزش و پرورش بود که تعداد زیادی شــهید و مجروح برجای گذاشــت. به دلیل 
سابقه ی کمک به هم وطنانم، مجدداً به عنوان امدادگر به مجروحان در آبادان رسیدگی کردم ـــ دوره های امدادگری را زمانی 

که عضو بسیج بودم گذرانده بودم.
پذیرش اینکه به عنوان امدادگر در آبادان بمانم برای خانواده ام کمی مشکل به نظر می رسید، اما با توجه به شهادت خواهرم 
زینــب در مبــارزه با منافقین و حضور برادرانم در جبهه، من پافشــاری کــردم و خانواده ام هم با این تصمیــم موافقت کردند. 
بنابراین از آغاز جنگ تا سال 1364 به عنوان امدادگر در مناطق عملیاتی و بیمارستان ها حضور یافتم و با چند تن از دوستانم 
برای کمک به مجروحان به بیمارستان شرکت نفت آبادان رفتیم. وقتی خانواده ام شهر را ترک کردند، من و خواهر بزرگم مهری 

در خوابگاه بیمارستان ماندیم. حدود بیست خواهر دیگر هم در آنجا بودند و به نیازهای مختلف بخش ها پاسخ می دادیم.
 یادم می آید که در عملیات فتح المبین به بیمارســتان شــهدای شــوش در شهرستان شوش اعزام شــدیم. از آنجایی که قبلًا 
بخیــه زدن، رگ گیری و کمک هــای اولیه را یاد گرفته بودیم، هر کدام از ما در بخش های مختلف این بیمارســتان مشــغول به 
انجام وظیفه شدیم. تعداد مجروحان به قدری زیاد بود که گاهی تا سه شب هم استراحت نمی کردیم. شرایط بسیار خطرناک 
بود و نمی توانســتیم مجروحان را برای مدت طولانی در بیمارســتان آبادان بســتری کنیم، زیرا دشمن چندین بار آن منطقه را 
موشک باران کرده بود. به همین خاطر، برای جلوگیری از آسیب دیدگی مجروحان، تمام پنجره های بیمارستان را با گونی هایی 

خاطراتی از  
مینا کمایی؛ امدادگر

و  ریشــه ای  کارهــای  فقــدان  متأســفانه، 
کارشناسی شــده و موازی کاری هــای نهادهای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باعث شده است 
که ما نتوانیم به خوبی به مقوله ی هشــت ســال 

جنگ تحمیلی بپردازیم

زنان امروز الگویی برای
دختران امدادگر: 
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 سردشت آذربایجان غربی مثل دشت های جنوبی خوزستان 
نبود که بتوان جنگ را پشــت خاکریزها و در دشت های پهن 
امتداد داد. هر رزمنده ای می دانست آنجا پر از قله و راه های 
پرفــراز و فرود اســت؛ ارتفاعاتی که نیروهــای دو طرف حول 
محور آن آرایش یافته بودنــد: دوپازا و بلفت در مرزهای ایران 
و قلعه دیز در آن طرف شــهر و در مرز عراق. میان باران آتش و 
خمپاره های 60 و 80 و 120 که سوتشان در کوهستان گوش 
آدمــی را کر می کرد، چــه کاری ســخت تر از یافتن مجروح و 
زخمی و بازگرداندن وی به پشــت جبهه؟ آن هم در ارتفاعات 

پرشیب و سهمناک بلفت؟
حــاج  علی این ها را بعد از ســی و پنج ســال به یــاد می آورد. 
ســی و پنج سال پیش که بهار و زمســتانش خون بود و خون 
و خون. یگان امدادرســانی جهد می کرد و به میدان می زد تا 
اگر شــده ولو یک جان هم نجات یابد. اگر کمتر از مجروحی 
خون می رفت، اگر زنده می ماند... امروز این ها شــده اســت 
خاطرات ســی و پنج ســال پیش حاج  علــی؛ در روزهایی که 
باید مصدومین شــیمیایی را مراقبت می  کــرد و جان آن ها را 
از میــدان جنگ به در می برد. این تصاویر زنده ذهنش را دوم 

تیرماه 1401 در شب خاطره گفت.
اول که پشــت تریبون قرار گرفت، ســلامی بــه مولایش، امام 
هشــتم، داد و بعد هم از این در آغــاز کرد که علت حضورش 
را در منطقه ی سردشــت بگوید. می گفت که مسئول بهداری 
قــرارگاه حمــزه بود و بــا همراهــی نیروهایش بــه رزمنده ها 
امدادرســانی می کرد: »تقریباً چند ماهــی هم آن جا حضور 
داشــتیم؛ همان جا بیمارســتان صحرایی بنــا کردیم که کنار 
روستای هابر سلیمان واقع شد و نام آن را بیمارستان حضرت 

موسی بن جعفر)ع( گذاشتند.«

اگر اهل سردشت به پناهگاه های خانگی نمی رفتند
سردشــت؛ به قــول حاج علی، برخلاف اســمش که دشــت 
دارد، اصلًا شــبیه دشت نیست. یک شهر است روی دامنه ی 
کوه. همین، معضل افزایش مصدومان شــیمیایی را تشــدید 
می کرد. حــاج علی می گفت: »این شــهر مرتب زیر گلوله ی 
توپخانــه و بمباران دشــمن بود. مــردم پناهگاه های مختصر 
کوچکــی در خانه های خودشــان ســاخته بودند کــه موقع 
بمبــاران آن جا پناه می گرفتند. تا این که روز هفتم تیر ســال 

»دشــمن خودش را به سردشــت چســبانده بود؛ مرتب هم بمبارانش می کرد، هم گلوله های توپ 
می آمد، هم خمپاره. پشــتیبانی هوایی هم داشــتند. از آن طرف هــم ضدانقلاب، حزب دموکرات 
و کوملــه و خباط و رزگاری و منافقین را پشــتیبانی کرده بودند و هر کدام از این گروه ها به شــکلی 
شــهر را از نفس می انداختند. ماجرا پایان نداشــت تا این که جمهوری اسلامی بنا گذاشت به این 
که سلســله عملیات هایی را در محور غربی سردشت شروع کند.« این آغاز یک ماجرا بود؛ ماجرایی 
که علی صدری، مدیر ســاماندهی مصدومین شیمیایی سردشت، نزدیک به سی و پنج سال پس از 

اتمام جنگ، به تعریف آن نشست.

حاج علی صدری خاطرات 
از امدادرسانی به مصدومان شیمیایی سردشت 

گروهان احیا

میان بــاران آتش و خمپاره هــای 60 و 80 و 120 
که سوتشــان در کوهســتان گوش آدمی را کر 
می کرد، چه کاری ســخت تر از یافتن مجروح و 

زخمی و بازگرداندن وی به پشت جبهه؟

در برنامه
شب خاطره
چه گذشت؟
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بعدی، تیم آقای معمارزاده بود که با عزیزانی که همراه ایشان 
بودند اعزام شدند. تیم کامل و خوبی بودند که برای عملیات 
در بیمارســتان موســی بن جعفر اعزام شدند. با مکالمه های 
تلفنی که با این عزیزان داشــتیم، توانستیم این عزیزان را در 

اورژانس داشته باشیم.«
گاز خردل خودش را زود نشان نمی دهد. بوی آن شبیه سیر یا 
ماهی گندیده اســت و همین هم سبب می شود کسی نتواند 
حدس بزند که بمب خردل منفجر شده است، مگر کسانی که 

این بو و منشأ آن را از قبل بشناسند.
مردم از ســاعت پنج و نیم شــروع کردند بــه مراجعه به مراکز 
درمانی که زیر آتش و با هزار مصیبت برپا شده بود. مراجعه ها 
آنقدر زیاد شــد که یــگان درمانی و تیم هــای کمکی، به قول 
حاجی علی، در عرض یک ســاعت امدادرسانی اولیه ی هزار 
نفــر از مردم را انجــام داده بودند، آمپــول مخصوص به آن ها 

تزریــق کردنــد، زیر دوش آب بردندشــان و لباس هایشــان را 
عــوض کردند. هر کس که از این مراحل می گذشــت، باید از 
شهر خارج می شد. حاجی علی می گفت: »همه ی ماشین ها 
را بــه راه انداخته بودیم. اعزام ها به دو شــهر بــود؛ یکی بانه 
و یکــی مهابــاد. از آنجا هــم مردم را بــه تبریز یا نقــاط دیگر 

می فرستادند.«
حاج علی هنوز هم که هنوز اســت، وقتــی آن روزها را به یاد 
می آورد، آه از نهادش برمی آید: »واقعاً اتفاق بسیار سنگینی 
بــود. طبق آمــاری که گرفتیم، حــدوداً تا ســاعت پنج و نیم 
صبــح، طی دوازده ســاعت، پنج هــزار و پانصد نفــر از مردم 

مراجعه کرده بودند به درمانگاه.« 
حاج علــی می گفت برعکس حلبچه، از سردشــت عکســی 

نیست. 
همان روز که گاز خردل در شــهر پر شد و مردم متوجه شدند 
که این بمب، شــیمیایی بوده، به رزمندگانی که داخل شــهر 
حضور داشــتند و به یگان امدادرسانی، یگان خنثی سازی و 
رزمندگانی که داخل شــهر حضور داشتند، خرده می گرفتند 
که چرا شــما ماســک دارید و ما نه. »بالاخره ما می دانستیم 
بمبــاران، بمباران شــیمیایی اســت و ماســک هایمان را زده 
بودیم و با همان ماســک ها تردد داشتیم. مردم می گفتند آقا 
به ما هم ماســک بدهید. این گونه که نمی شود که چون شما 
رزمنده هستید ماسک داشــته باشید و ما مردم نه. ما هم که 
این را شنیدیم، ماسک را از روی صورت برداشتیم و گذاشتیم 
کنار. به همه ی رزمندگان هم دســتور داده شــد که ماسک را 
بردارند. به جای ماسک، چفیه هایمان را خیس کردیم و روی 
صورت گذاشــتیم. به مردم هم گفتیم کــه چه زن و چه مرد، 
شال یا لباس های محلی شان را خیس کنند و روی صورتشان 
بیاندازنــد. تقریبــاً این مطلب ظرف بیســت تا بیســت و پنج 
دقیقه در شــهر شایع شــد. همه ی رزمندگان و مدیران بدون 
اســتثناء ماسک ها را گذاشتیم کنار؛ چفیه ها را خیس کردیم 
و روی صورتمان انداختیم. مــردم هم به تبعیت از ما این کار 
را انجام دادند. همین توانســت از بخش مهمی از مشــکلات 

بعدی جلوگیری کند.«
برنامه ی شــب خاطره مختص خاطرات کســانی بــود که در 
میانه ی هشــت ســال جنگ، در بهداری ها و بیمارستان های 
صحرایی به مداوای مجروحین می پرداختند، کســانی که در 
مرکز میدان و لب خط به جراحی پرداخته بودند  و کسانی که 
در آمبولانس ها و در شهرهای جنگ زده به داد درمان زخم ها 

و خونریزی ها می رسیدند.

شصت و شش رسید. ســاعت 4 و 45 دقیقه ی عصر بود. سه 
هواپیما بر فراز سردشــت مانور دادند، بعد ارتفاع خودشان را 
کم کردند و بمب روی ســر شــهر ریختند. با چیزی که من در 
ذهن دارم؛ پنج بمب داخل و اطراف سردشت انداختند. هر 
وقت که بمباران می شد، مردم پناه می بردند به پناهگاه های 
خانه هایشــان. همان روز هم مردم فکر کردند که این بمباران 
هم طبق معمول یک بمباران عادی اســت و بمب های ناپالم 
روی سر شهر ریختند. طبق روال همیشه رفتند و پناه گرفتند 
تا بعد از اینکه خطر رفع شــد، از پناهــگاه بیایند بیرون.« آن 
بمباران و آن بمب ها عادی نبودند، گاز خردل داشــتند و این 
گاز هم نشــت می کنــد و پایداریش هم بالاســت؛ آن هم در 
محیط های کوهســتانی. گاز خردل نشــت کرد و تقریباً شهر 
را فرا گرفت. »معضل اصلی ما همین جا شــروع شد که تعداد 
شیمیایی ها زیاد شدند.« صدایش با خشمی هرچند خفیف 
اما با حســرتی آمیخته می شــود و ادامه می دهد: »اگر مردم 
به پناهگاه های منازلشــان نمی رفتند، قطعــاً آمار مصدومی 
کمتری در سردشــت داشــتیم.« اما همه ی قصــه این نبود؛ 
بمباران سیســتم خدمات رســانی شهر، آبرســانی اش، برق، 
ساز و کارهای فرمانداری، بیمارستان سی تختی امام و مراکز 
دیگر را از کار انداخت؛ به قول حاج علی، از رده خارج شدند. 

تقریباً کل شهر تعطیل شد.
»دو یگان در شــهر مســتقر بودنــد، بقیه هــم در خط حضور 
داشــتند. در شــهر یکی یگان ما بــود که خدمــات امدادی و 
درمانی به رزمنده ها می داد و یگان دیگری هم حضور داشــت 
به نام یگان شیمیایی که به آن یگان ش.م.ر می گفتند. کارشان 
خنثی ســازی مواد شــیمیایی بود.« سردشــت یک ورزشگاه 
داشت که پس از جنگ، تبدیل به نقاهتگاه شد؛ حدود دویست 
تخت خواب داشت. »برای رزمندگان آماده کرده بودیم که اگر 
در خط مقدم مجروح می شدند، در این نقاهتگاه درمان شوند 
و بهبود یابند و بعد از بهبود کامل، دوباره به عقبه خط بروند.« 
یکــی از همان پنج بمب کذایی به نقاهتگاه اصابت کرد. ســه 
تا داخل شــهر و یکی هم بالای شهر، در وجه غربی آن؛ یعنی 
جایی که نیروهــای ایران می جنگیدند. هر پنج تا انفجارهایی 

موفق برای ارتش بعث بود.

گاز خردل پیچیده در ریه های یک شهر
سیســتم خدمات رســانی شــهر تعطیل شــده بود، اما یگان 
حاج  علی چون مســئول امدادرســانی و درمان بود، توانست 
امکانات خود را در نقاط مختلف شــهر توزیع کند. »اورژانس 
شهری راه اندازی شد و لباس هایی برای مصدومین به منطقه 
بردیم. داروهای مخصوص شــیمیایی را هم همراه داشــتیم، 

مخصوصــاً داروی گاز خردل. همه را به همان اورژانس شــهر 
انتقــال دادیــم. بچه های رزمنده همه بســیج شــدند تا این 
اورژانس راه اندازی شــود. بعد به شــرکت آتش نشانی رفتیم و 
چند تانکر درخواســت کردیم. آوردند. کار درمان را به سرعت 
انجام می دادیم. برای این که شیمیایی ها را شست وشو دهیم، 
از همان آب های تانکرهای ثابت یا سیار استفاده می کردیم.«
بیمارستان شــهر جای کافی برای مصدومان شیمیایی شهر 
نداشت. نه بیمارستان ظرفیت داشت و نه کادر آن می توانست 
پاســخگوی آن همه مصــدوم گاز خردل باشــد. اینجا بود که 
کادر بیمارستان صحرایی کنار روستای »هابرسلیمان« نیز به 

کار گرفته شد.
»اولین تیم درمانی که داشتیم در نقاهتگاه دویست تختخوابی 
فعال بــود که با اصابــت بمــب از رده خارج شــد. آقای دکتر 
سقط پور که متخصص قلب و عروق بودند و نیروهایشان، همه 
آســیب دیدند. امروز آقای دکتر ســقط پور حــدود چهل و پنج 
درصد جانباز شیمیایی هستند. در همان نقاهتگاه پنج شهید 
و حدود بیســت نفر هم مصدوم داشتیم که همه کار درمانی و 

امدادشان انجام شد و به خارج از سردشت اعزام شدند.«
لهجه ی اصفهانی رقیقی داشــت. شــمرده ادامــه داد: »تیم 

چفیه هــا را خیــس کردیــم و روی صورتمــان 
انداختیم. مــردم هم به تبعیت از مــا این کار را 
انجام دادند. همین توانست از بخش مهمی از 

مشکلات بعدی جلوگیری کند
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داشتم به هر دو عشقم برسم و از خدا خواستم کمکم کند.«
ســال 1367 بود. عراق دوباره به خاک کشورمان حمله کرده 
و مناطقی را اشغال کرده بود.  الله قلی عقدکی با وجود اینکه 
هنوز چنــد ماهی از ازدواجش نگذشــته و همســرش باردار 
بــود، به عنوان راننــده آمبولانس راهی جبهه شــد. الله قلی 
در آخریــن مأموریت در منطقه شــلمچه بود که آمبولانســش 
در سه راه شــهادت شلمچه مورد اصابت خمپاره های دشمن 
قرارگرفت و دیگر خبری از او نشد. تنها ساعت و انگشترش را 
که همیشه همراهش بود، برای خانواده به ارمغان آوردند. اما 

دیگر هیچ اثری از شهید نبود.
مدت ها بعــد یکــی از همرزمانش در بهداری کــه در منطقه 
شــلمچه حضور داشت پیکر پاك شهید الله قلی عقدکی را در 
آمبولانســی که مورد اصابت خمپاره در ســه راه شهادت قرار 

گرفته بوده، دید.  الله قلی چون ارباب بی کفنش امام حسین 
)ع( بدون ســر به شــهادت رســیده بود. او را از طریق کارت 

گواهینامه رانندگی اش شناسایی کردند.
الله قلی کــه 10 آبان ماه 1341 در روســتای عقدك از توابع 
اصفهان به دنیا آمده بود در زمان شــهادت 26 سال داشت. 
کودکــی اش به کشــاورزی در کنار پدر گذشــته بــود و برای 
ادامه تحصیل در دوره متوســطه رشته حســابداری به شیراز 
رفته بود. او در طول عمر کوتاهش مدتی را در ســازمان هلال 
احمر مشــغول فعالیت شد و بعد ها به عنوان مربی تربیتی در 
مدارس ناحیه 3 شــیراز و مدرســه راهنمایی شــهید جعفری 
ابیــوردی خدمت کــرد؛ هرچند همواره و در هــر فرصتی در 

جبهه های جنگ حضور پیدا می کرد.

وقتی خانواده از او می خواســتند که به جبهه نرود، در جوابشــان می گفت: اگر من از شــما که ناموسم هستید دفاع نکنم چه 
کسی این کار را انجام می دهد؟

همسر شهید می گوید: »من ایمان دارم که همسر شهیدم نیز مانند تمام شهدای انقلاب اسلامی زنده است. من حضورش را 
در کنارم حس می کنم. وقتی در زندگی به مشکلی بر می خورم، به شهید متوسل می شوم و به واسطه آبرو و مقام شهید به درگاه 

الهی مشکلم حل می شود. شهدا به ما نظر می کنند. ما باید حواسمان را جمع کنیم.
مردی از جنس آسمان بود. شب عروسی از من خواست برایش دعا کنم. گفت از خدا بخواه که من شهید شوم. ابتدا ناراحت 
شــدم گفتم شــما اگر می خواهی شهید بشــوی و اینقدر عشق شــهادت داری، پس چرا با من ازدواج کردی گفت من دوست 

شهدا
به ما نظر می كنند

 ما باید حواسمان را جمع كنیم

امدادگر شهید الله قلی عقدکی
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عملیــات خیبــر در پایــان ســال 62 ، نقاهتــگاه مصدومین 
شیمیایی هم راه اندازی شد. نقاهتگاه مصدومین شیمیایی 

محل اصلی و مرکزی درمان مصدومین شیمیایی شد. 

نقاهتگاه مصدومین شیمیایی در عملیات خیبر 
نقطــه ثقل قــدرت نظامــی ایــران در تهاجم به عراق شــامل 
نیروهای پیاده و اجرای عملیات شــبانه بود. رژیم بعث قادر به 
جلوگیری از پیشــروی ناگهانی قوای نظامی ایران در مواضع و 
استحکامات عراق، مهار پیامدهای سیاسی استراتژیک نفوذ و 
دفاع در برابر این تاکتیک ها نبود و برای جلوگیری از پیشــروی 
رزمندگان اســلام و ایجاد پراکندگی در میــان آنها در عملیات 

خیبر بطور گسترده از سلاح های شیمیایی استفاده کرد. 
در مورد تأثیر این ســلاح بر روی نیروهای ایران می گویند: به 
وحشــت انداختن نیروهای ایران از طریق استفاده از سلاح 
شیمیایی به مراتب مؤثرتر از تمام توپخانه و بمباران هوایی بود 
و عراق در صورت لزوم از این قبیل ســلاح ها یقیناً اســتفاده 

خواهد کرد تا از حیثیت و شــأن مردم خــود و نیز از مرزهای 
کشورش و ملت عرب دفاع کند.

در عملیــات خیبر پیش بینی این حجــم از بمباران و مصدوم 
شــیمیایی نشــده بود. با افزایش قابل توجه مصدومین و نبود 
فضای درمانی، بخشــی از سالن های نقاهتگاه انصارالحسین 
اهواز )اســتادیوم تختی( به درمان مصدومین اختصاص پیدا 
کرد. در یکی از سالن های این نقاهتگاه، برای افزایش ظرفیت 
پذیرش، از سکوهای تماشاچیان با پهن کردن یک پتو بعنوان 
تشــک و یک پتو زیر سر استفاده شد. با این تمهید بسیاری از 

مصدومان شیمیایی این عملیات بستری و درمان شدند.

نقش نقاهتگاه ها در جنگ 

جایی برای
جراحت های کوچک

این موضوع که مجروحین همه شان بدحال نیستند و همه شان نیاز به بیمارستان 
ندارند از ابتدای جنگ تحمیلی در بهداری رزمی مطرح بود.حتی در پست های 
امداد ســال های اول جنگ در نزدیک خطوط عملیاتی، بخشی از مجروحین در 

همین پست امداد همانند نقاهتگاه تحت مراقبت و درمان بودند.

نقاهتگاه مصدومین شیمیایی در عملیات خیبر1 
بــرای افزایــش ظرفیــت پذیــرش مصدومان 
شیمیایی، از سکوهای تماشاچیان با پهن کردن 
یک پتو بعنوان تشک و یک پتو زیر سر استفاده 

شده است

روایت سردار نصراله فتحیان از شکل گیری نقاهتگاه ها
جلســه را فرماندهی قــرارگاه کربلا با وزیر بهداری و مســئولین بهداری ســپاه 
در نیمه اســفند مــاه برای عملیــات فتح المبین برگزار می کرد. موضوع جلســه 
توجیــه وزیر بهداری برای حمایت از عملیات و مهیا کردن مراکز درمانی اســتان 
بود. دکتر منافی از آقا محســن و شــهید صیاد ســؤال کرد که برای  این عملیات 
چقدر پیش بینی مجروح دارید؟ بر اســاس تجربه های به دست آمده از عملیات 
طریق القــدس گفتم بــالای ده هزار نفر.  دکتر منافی گفت: در خوزســتان همه 
تخت هایمان 1500 تخت نمی شــود و ما نمی توانیم پشــتیبانی کنیم. من آنجا 
یک چیزی به ذهنم رسید؛ که اینها همه اش مجروح بیمارستانی نیستند. گفتم: 
یک جایی مثل این باشــگاه ها یا ســوله ها را می گیریم، ایــن  مجروحین خدمات 
پزشــکی زیادی نمی خواهند و جراحت های ســطحی برداشته اند و ممکن است 
زود هم مداوا شــوند. این حرف، جلســه را آرام کرد. نام این مراکز درمانی را که 
عمده آنها در ســالن های ورزشــی فعال شــد نقاهتگاه مجروحین گذاشتیم و از 
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بیمارســتان سوم شــعبان به طبابت رایگان بیماران پرداخت 
و پس از وقوع حادثه ی 17 شــهریور نیــز به کمک مجروحان 
رفت و حتی برای ادامــه ی درمان به منازل زخمی ها مراجعه 

می کرد.
او در ســال 1358 ازدواج کــرد و ثمــره ی ازدواجش دو فرزند 
به نام های مهدی و هادی اســت. در ســال آخر دانشــجویی 
ســه بار به جبهه رفت و در ســال 1361 ــ که بار آخر بود ــ به 
اندیمشــک رفت و از آن جا به خط مقدم منطقه ی پیرانشــهر 

برای مداوای مجروحان اعزام شد.
یــار  کــه  قــرآن  داشــت:  همیشــگی  همــدم  دو  علیرضــا 
صبحگاهی اش بود، و مثنوی معنوی مولانا. او در اعتقاداتش 

ثابت قــدم و در جســتجوی رضایــت خداوند بــود. در امر به 
معروف و نهی از منکر، بیش از دستور دادن، پیشنهاد می داد 
و از مجادلــه در بحــث خودداری می کرد. علیرضا در بیشــتر 
مواقــع احتمال خطا بــرای نظراتش قائل بــود و در قضاوت 

درباره ی اعمال و رفتار دیگران شتاب زده عمل نمی کرد.

علم پزشکی
علیرضا در تطبیق خدمات پزشــکی با موازین شــرعی بسیار 
تلاش می کرد. می کوشــید مــدارج عالی علمی را طی کند و 
معتقــد بود یک فرد مســلمان باید در رشــته ی خود بالاترین 

مقام را داشته باشد.

ضــــا علـیر
کاظمیان

زندگی نامه
شــهید علیرضــا کاظمیان بیســتم آبــان 1335 در تهران به 
دنیــا آمــد. او دوران ابتدایــی و دبیرســتان را در مدرســه ی 
علوی گذراند. حضور در این مدرســه و برخورداری از فضای 
مطالعاتی و مباحثاتی حوزوی، باعث شــد از همان دوران به 
سیاست روی بیاورد. او ابتدا تصمیم گرفت در رشته ی ریاضی 
ادامه ی تحصیل دهد اما در ســال ششــم متوسطه به خاطر 
علاقه به پزشــکی، از ریاضی به تجربی تغییر رشــته داد و در 
کنکور سراسری، موفق به قبولی در رشته ی پزشکی دانشگاه 
تبریز شد. برادرش غلامحسین نیز در دانشگاه تهران پذیرفته 
شــد. آن ها قبل از کنکور بــرای ادامه ی تحصیــل در آمریکا 

اقدام کــرده بودند، اما پس از قبولی در دانشــگاه های ایران 
تصمیــم گرفتنــد بمانند. علیرضــا دوره ی انترنی خــود را به 

 صورت مهمان در دانشگاه تهران گذراند.
او کــه به مطالعه در حوزه های هستی شناســی و نگرش های 
عارفانه به انســان علاقه داشــت، در دوران دانشجویی با آثار 

استاد مطهری ارتباط نزدیکی برقرار کرد.
علیرضا به طور مــداوم برای درمان بیماران به مناطق محروم 
اطــراف تبریز می رفت. او بیماران نیازمند را به شــهر می آورد 
و شــخصاً پی گیر درمانشــان بود و همزمان با شروع تحرکات 
انقلابــی، در مبارزات مردمی نیز مشــارکت فعال داشــت. با 
تعطیلی دانشــگاه ها بــه دلیــل اعتصابات دانشــجویی، در 
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نزدیک شــنیدم. گردوخاکی برخاست و صدای تکبیر بچه ها 
بلند شــد. حساسیتی نشان ندادم تا چند لحظه بعد که دکتر 
محققی با ســر و روی خونین وارد سنگر شد. گلوله ی توپ به 
سنگر اورژانس اصابت کرده بود و همه چیز را به هم ریخته بود 
و عده ای شــهید و مجروح افتاده بودند. دکتر علی فاطمی از 
درد به خــود می پیچید. گیج و مبهوت بــودم، که در میانه ی 
محوطه دکتر توانا را دیدم که شهیدی را روی دست بلند کرده 
و بــا گریه فریاد می زند: »این دکتر کاظمیانه!« به ســرعت به 
سوی او رفتم... خدای من... دست هایش از بدن بریده شده 

بود و چشمان زیبایش دیگر فروغ حیات نداشت.

چند خط از وصیت نامه ی شهید
عزیزانم، تقوای خدا را پیشه کنید. ذکر خدا را فراموش نکنید 
و همیشه به یاد او باشید که یادش آرامش بخش و حیات آفرین 
است. قرآن را دریابید و عترت را، که در زمان ما این دو بسیار 
غریب اند. عزیزانم، به دستور الهی عمل کنید و قرآن و زندگی 
ائمــه را الگوی خــود قرار دهید. مبادا اعمــال خود را با قرآن 
توجیه نمایید. تنها وســیله ی نجات، چنگ زدن به ریســمان 
الهی یعنی کتاب و ســنت است. راستی را پیشه کنید و هرگز 
دروغ نگویید. علمای اسلام را تنها نگذارید، که تنها گذاشتن 

آن ها تنها گذاشتن اسلام است.

یاد زندگی از همراه زندگی
خاطرات همسر شهید

اگرچه زندگی مشــترک کوتاهی داشــتیم، اما نتایج پرثمری 
عایدمان شد. اردیبهشت ســال 60 بود که خداوند پسری به 
نام مهدی به ما عنایت کرد. وســایل ســفر حج برای علیرضا 
فراهم شــد و به حج رفت. خیلی پاک و بی ریا برگشت. سیرت 
و صورتش نورانی شــده بود. دو هفته بعد از برگشتن از حج، 
چون دانشــگاه ها باز شــده بود به تبریز رفــت و ما به دلایلی 
در تهــران ماندیــم. از این مســئله خیلی ناراحــت بودیم. در 
اردیبهشــت سال بعد، خداوند پسر دیگری به نام هادی به ما 
عطا کرد. برایش مشــکل بود که من با دو فرزند تنها در تهران 
و او در تبریز بماند. از این رو تلاش کرد دوره ی کارآموزی اش 
را در تهــران بگذراند و به لطف خدا به عنوان انترنِ مهمان در 
دانشــگاه تهران آغاز به کار کرد. کارش خیلی ســنگین بود. 
کشــیک ها و مطالعات پزشکی کمتر به او اجازه می داد که در 
منزل بــا بچه ها بازی کند. بچه ها را به بازی کردن با وســایل 
پزشــکی آشــنا کرده بود و آرزو داشــت در کنــار دو فرزندش 

بخشی از درمان جامعه را بر عهده بگیرد.

علیرضــا تخصــص پزشــکی را در خدمــت مکتــب اســلام 
می دانست. معتقد بود دنیای امروز ما دنیای تجربه های نوین 
اســت و بشر از طریق تجزیه و تحلیل این تجربه ها در راستای 
دست یابی به آرمان های ایدئولوژیک خاص هر جامعه حرکت 
می کند. باور داشت که برای ایجاد جامعه ای که معیار ارزشش 
تقوا و هدفش گسترش عدالت باشد، به شناخت هرچه بیشتر 
محیط و اســتفاده ی علمی و عملــی هرچه بهتر از آن محیط 
نیاز داریم. بر این اســاس، علم پزشکی که خواهان گسترش 

سلامت در جامعه است برای او اولویت خاصی داشت.

شهادت
علیرضــا کــه خــود را رزمنــده ای ماننــد دیگــر رزمنــدگان 
می دانســت، در عملیات والفجر2 حاضر نشد در بیمارستان 
صحرایــی پیرانشــهر بماند و خــود را به  اورژانــس صحرایی 
تیــپ المهــدی در منطقه ی عملیاتــی حاج عمران رســاند. 
شــب عملیات والفجر2 دشــمن اورژانس و اطــراف آن را زیر 
آتش ســنگین گرفت و صبح همان روز، بر اثر اصابت توپ به 
اورژانــس، علیرضا کاظمیان دعوت حــق را لبیک گفت و به 

فیض شهادت نائل آمد.

روایت دکتر علیزاده از شهادت دکتر کاظمیان 
به همراه دوستان پزشــک از تهران به ارومیه و سپس پادگان 
پیرانشــهر رفتیــم کــه بیمارســتان آن در دســت تجهیز بود. 
چنــد روز بعد، به همراه دکتر کاســب، دکتــر محققی و دکتر 
فاطمی ســوار بر وانــت تویوتا عازم اورژانس خط شــدیم. در 
آخرین لحظــات، دکتر کاظمیــان نیز با ما همراه شــد. قرار 
بود در بیمارســتان پادگان کار کند، ولی آن قدر اصرار کرد تا 
مسئول بیمارســتان با آمدن ایشــان موافقت کرد و به سمت 
جاده ی مرزی به راه افتادیم. ســرانجام به اورژانس رســیدیم 
که در دره ای نزدیک منطقه ی حاج عمران عراق قرار داشت و 
سلسله عملیات های والفجر در آن جا انجام می شد. نیمه شب 
عملیات شروع شد و ما تا شب بعد به خدمات درمانی مشغول 
بودیــم تا آن که اندکی فرصت اســتراحت پیدا کردیم. اطراف 
اورژانس ما را مدام دشــمن گلوله بــاران می کرد. نماز صبح را 
به همراه شهید کاظمیان خواندم و تا ساعت 9 صبح مشغول 
مــداوای مجروحــان بــودم. در این بیــن گفتنــد آمبولانس 
برای آوردن خون به پیرانشــهر می رود. قرار شــد من و شهید 
کاظمیــان هم بــه قصد تمــاس تلفنی با منزل بــا آمبولانس 
برویــم و برگردیم. دکتر کاظمیــان کفش خود را نیافت و برای 
پیدا کردن آن از ســنگر خارج شد که صدای انفجاری بسیار 
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خدمت طولانی مدت من در خوزستان در سمت های مختلف، 
از جمله رئیس مرکز پزشکی پیشگیری و بهداشت شهرستان 
دزفــول، رئیس اداره بهــداری، بهداشــت و قرنطینه آبادان، 
رئیس اداره ریشــه کنی مالاریا و مبارزه بــا بیماری های واگیر 
خوزســتان، عضو هیئت عامل ســازمان منطقه ای بهداری و 
بهزیستی اســتان خوزستان، مدیرعامل ســازمان منطقه ای 
بهداری و بهزیســتی و بهزیستی اســتان خوزستان، و رئیس 
امداد پزشکی خوزستان، و همچنین آشنایی با اکثریت قریب 
به اتفاق کارکنان شــاغل در خوزســتان، و درس آموخته های 
حاصلــه از تحصیــل در دانشــکده بهــداری صحرایی ضمن 
خدمــت وظیفه در ارتــش، و آنچه در دانشــگاه های بلژیک و 
هلند در زمینه بیماری های عفونی ناشــی از بلایای ســاخته 
دســت بشــر آموخته بودم، به من کمک کرد تــا در این مهم 

سهمی داشته باشم.
توجه مــن به پیام ها و تذکرات حضرت امــام خمینی، به ویژه 
جمله هــای »جنــگ در رأس امور اســت« و »اگــر این جنگ 
بیســت سال طول بکشد، ما ایســتاده ایم«، من را واداشت تا 
در خوزستان، به موازات ســتاد امداد پزشکی، ستاد دیگری 
به نام ســتاد امور بهداشــتی تشــکیل دهم. در این ســتاد، 
مدیران آموزش بهداشــت )مرحوم احمد نساجی(، بهداشت 
محیط )مرحوم مهندس عبدالحسین قلمبر دزفولی و مرحوم 
مهنــدس کاظم نعمت تبــار(، ریشــه کنی مالاریا و مبــارزه با 
بیماری هــای واگیر )آقای مهندس ســبزقبائی بــا همکاری 
آقایان دکتر یوشیا پیره و دکتر سید محمد علوی(، و نظارت بر 
مواد غذایی )مرحوم دکتر اوحدی( و خانم فروغ زراعت طلب، 

مدیر امور مالی سازمان، عضویت داشتند.
باید اضافه کنم که اولین تصمیم این ســتاد، واکسیناســیون 
توأم )کزاز و دیفتری( بود. گروه های واکسیناسیون در مبادی 
ورودی خوزســتان )زمینی، هوایی و ریلی( مســتقر شدند تا 
خیــل عظیــم جوانان و نوجوانانــی را که در پاســخ به فرمان 
رهبــر انقلاب بــرای رویارویی با دشــمن بعثی به خوزســتان 
می شتافتند، واکسینه کنند. به گونه ای که در تمام هشت سال 
دفــاع مقدس، حتی یک مورد کزاز گزارش نشــد. همچنین، 
جریــان همه گیری دیفتری که متعاقب فروپاشــی شــوروی 
سابق، همه ی کشــورهای اروپایی و حتی همسایگان ما را 

نیز درگیر کرد، فقط در ایران اتفاق نیفتاد.

آموزش بهداشت
در هشت ســال دفاع مقدس، اقدامات گسترده ای در 
زمینه ی آموزش بهداشــت به رزمنــدگان و فرماندهان 

انجام گرفت. این اقدامات عبارت بودند از:

زمینــه 	  در  فرماندهــان  توجیهــی  جلســات  برگــزاری 
بیماری های بومی خوزستان و وظایف آنان در پیشگیری 

و درمان بروز موارد احتمالی.
پخش برنامه های آموزشی در رادیو جبهه و رادیو نفت ملی 	 

آبادان.
آموزش برای پیشگیری از گرمازدگی در فصول گرم سال.	 
آموزش اســتفاده از کلاه خود برای پیشــگیری از اصابت 	 

ترکش های توپ و خمپاره به جمجمه.
توجیه فرماندهان برای عدم اســتفاده از پتوهای یکدیگر 	 

به منظور پیشگیری از بروز و انتشار گال.
توصیه به فرماندهان برای اعزام رزمندگان به گرمابه های 	 

دایر در شهر اهواز به طور نوبتی.
توجیــه رزمندگان برای عــدم نگهــداری باقیمانده مواد 	 

غذایی در سنگرها به منظور مبارزه با جوندگان.
ایــن اقدامات نقــش مهمــی در حفظ ســلامت رزمندگان و 

کاهش شیوع بیماری ها در جبهه ها ایفا کرد.

پیشگیری از مالاریا
همچنیــن اقدامات گســترده ای بــرای پیشــگیری از مالاریا 

انجام شد ازجمله:
آزمایش خون ســربازان و بسیجیانی که از مناطق جنوب 	 

شرقی و شرق کشور به خوزستان اعزام می شدند و درمان 
موارد ذخیره ی انگلی.

توزیع قرص های پیشگیری از مالاریا در روزهای جمعه ی 	 
هر هفته تحت نظر مستقیم فرماندهان واحد های رزمی.

توجیــه فرماندهان برای زهکشــی آب زیــر تانکرهای آب 	 
در موقعیت هــای جبهــه تــا مانــع از ایجاد محلــی برای 

تخم گذاری پشه آنوفل شود.
پــرورش ماهــی گامبوزیــا )ماهی های ویــژه ی لاروخوار 	 

آنوفل( برای توزیع در برکه های مانده از باران ها.
با اعمال تدابیر فوق، در تمام طول هشت سال دفاع مقدس، 
نه تنها مالاریا اپیدمی نشد، بلکه تعداد بروز موارد ابتلاء نسبت 
به قبل از جنگ، کاهش فوق العاده ای داشت. زحمات واحد 
مبارزه با مالاریا در شهرســتان بهبهان به سرپرســتی مرحوم 

فاضل، شایان تقدیر است.

دفاع مقدس تنها جنگی اســت کــه در آن هیچ 
بیماری اپیدمی نشــد و حتی یک مورد از بیماری 

کزاز طی هشت سال گزارش نشد.

اقدامات واحدهای بهداری در جنگ
به قلم 
دکتر وزیریان
مدیر عامل بهداری
و رئیس ستاد امداد پزشکی خوزستان
در دوران دفاع مقدس

برایجنگ
زندگی
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بهداشت مواد غذائی
ســازمان منطقه ای بهداری خوزســتان در اهواز، آزمایشگاه 
مجهزی بــرای آزمایــش مواد غذایی داشــت که در هشــت 
ســال دفاع مقدس خدمــات ارزنــده ای انجــام داد. مرحوم 
دکتر اوحدی، رئیس این آزمایشــگاه بود. با توجه به اهمیت 
پیشــگیری از بروز مســمومیت های غذایی در رزمندگان، به 
دســتور اســتانداری خوزســتان، همه ی اقلام مــواد غذایی 
خریداری شــده و اهدایی مــردم برای جبهه، توســط عوامل 
آزمایشــگاه نمونه برداری و مورد آزمایش قرار می گرفتند تا از 
ورود موارد مشکوک به آشــپزخانه ها ممانعت شود. با دستور 

امیر شــهید صیاد شیرازی نیز، در هنگام حملات بزرگ مانند 
فتح المبین و بیــت  المقدس که امکان رســاندن غذای گرم 
ممکن نبود، همه ی واحدها باید از شکلات های ویژه ی جیره 
جنگی که در کوله بارشان داشتند استفاده می کردند. علاوه 
بر این، همه ی کارکنان آشــپزخانه ها از نظر سلامتی معاینه و 

برای آنان کارت سلامت صادر می شد.

پایش و ارزشیابی 
با توجه به اهمیت پیشــگیری از بروز بیماری های اپیدمی در 
مناطق جنگی، اســتان خوزســتان به پنج منطقه تقسیم شد 

پیشگیری از شیستوزومیازیس
شیســتوزومیازیس )خون شاشی( یکی از بیماری های بومی 
خوزســتان بود که در دزفول و حومه ی اهواز شــیوع داشت. 
برای مبارزه و حذف حلزون های ناقل انگل آن، قبل از جنگ 
و پس از رویداد جنگ تحمیلی، کارکنان بهداشــتی با کمک 
و همکاری لشــکر 21 حمزه، اقدام به سمپاشی آب های سد 
تنظیمی دز کردند تــا آب جاری در همه ی کانال های آبیاری 
سد دز از وجود حلزون های ناقل پاک شود. این کار باعث شد 
که رزمندگانــی که در گرما اقدام به آب تنــی در این کانال ها 

می کردند، از گزند این بیماری مصون بمانند.
در طول جنگ تحمیلی، تعداد بیماران کشف شــده نســبت 
به قبل از جنگ به شــدت کاهش یافت. این بیماری در حال 
حاضر در اســتان خوزستان ریشه کن شــده است. از آنجا که 
این بیماری در جنوب کشور عراق بومی است، به امدادگران 
و رزمندگانی که هدایت اســرای عراقی را به عهده داشــتند، 
آموزش داده شــده بود که از ادرار کردن اسرا در آب های بین 
راه ممانعت کنند تا از انتقال بیماری از طریق اســرای عراقی 

جلوگیری شود.

پیشگیری از انتشار سالک ) لیشمانیازیس(
لیشــمانیوز یکی دیگر از بیماری های بومی منطقه ی دزفول 
تا مرز عــراق و حومه ی اهواز بود که در یک بازه زمانی پس از 
قطع سمپاشــی با DDT، شیوع بیشــتری یافت. من در یک 
کتاب اپیدمیولوژی نوشــته ژدانف اپیدمیولوژیســت روســی 
خوانده بودم که روس ها به هنگام اعزام نیرو به آسیای میانه، 
آنها را لیشمانیزه می کردند. بنابراین، به دانشکده ی بهداشت 
تهــران توصیه کردم تــا مایه ی لازم را برای لیشــمانیزه کردن 
نیروهای رزمــی فراهم کنند. آقایان دکتر ابوالحســن ندیم و 
دکتر جوادیان این پیشــنهاد را پذیرفتنــد و آقای تحویلداری 
مایه را تهیه و در اختیار ســتاد بهداشتی خوزستان قرار داد. 
با لیشــمانیزه کردن رزمندگان، از ابتلای آنها به این بیماری 
پیشــگیری به عمل آمد. تدبیر دیگر، سمپاشــی حومه اهواز 
با ســم DDT بــود که بــرای از بین بــردن پشــه های خاکی 
ناقل بیماری، مؤثر واقع شــد. فعالیت و ایثار بهداشــت یاران 
ایــن واحد، بــا سرپرســتی آقای ایــرج شــنیاری )مرحوم(، 

فراموش شدنی نیست.

بهداشت آب آشامیدنی جبهه ها
آب آشامیدنی جبهه ها توســط تانکرهای ویژه از پشت جبهه 
تأمین می شــد. بــرای تهیه ی آب آشــامیدنی تصفیه شــده، 
مدیریت بهداشت محیط با هماهنگی سازمان آب و فاضلاب 

اهواز، محلی برای آبگیری این تانکرها تعیین کرد تا منحصراً 
از آن محل آبگیری کنند.

با توجــه بــه احتمــال این کــه راننــدگان تانکرهــا گاهی از 
محل های دیگری غیر از محل تعیین شــده، مانند کانال های 
آبیاری باغ ها و مزارع، اســتفاده کنند، تعداد زیادی کلرسنج 
بین موقعیت ها توزیع شــد. به یکــی از رزمندگان نیز آموزش 
داده شــد تــا آب تانکرها را قبل از خالی کــردن به مخزن آب 
موقعیــت، مورد آزمایش قرار دهد تا از ســلامت آب اطمینان 
حاصل شــود. این اقدام برای پیشگیری از بروز بیماری های 
منتقله از راه آب، به ویژه وبا و انگل های روده، بسیار مؤثر بود.
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که از نظر اپیدمیولوژی بیماری ها مشــابهت و وجوه اشتراک 
داشتند: اهواز و دشــت آزادگان، دزفول و شوشتر، بهبهان و 
رامهرمز، آبادان و خرمشــهر و ایذه و مســجد سلیمان. برای 
هــر منطقه یــک نفــر اپیدمیولوژیســت در نظر گرفته شــد. 
ســازمان منطقه ای بهداری خوزســتان خود سرپرســتی سه 
منطقه را عهده دار شــد و برای دو منطقه ی دیگر مقرر شد که 
هر ماه یک نفر از دانشــکده ی بهداشــت و یک نفر از اداره ی 
کل مبــارزه بــا بیماری هــای وزارت بهداری )ســپس وزارت 
بهداشــت( به صورت یک ماهه به خوزستان اعزام شوند. این 
افراد هر پانزده روز یک بار در جلســه ای، مشاهدات و کارکرد 
خود را مطرح و گزارش مبســوطی به صورت مکتوب تســلیم 

می کردند.
باید از خدمات آقای دکتر یوشــیا پیره، دکتر ثابت ســعیدی 
)مرحوم( و اســاتیدی نظیر دکتر برزگر، دکتر نیک پور، دکتر 
افتخــار اردبیلــی، که به صــورت ماهانه به اهــواز می آمدند، 
تشــکر کنم. آقای دکتــر داریــوش پرویز پور نیــز در آموزش 

پزشکان اعزامی خدمات ارزشمندی ارائه کردند.
 آنچه را که در شهرســتان های پشت جبهه خوزستان گذشت 
و تدابیری که برای پیشــگیری از بروز اپیدمی ها به کار گرفته 

شد، در فرصت دیگری ثبت می کنم.
ادامه دارد... 

مروری کوتاه بر گوشــه  هایی از کارنامه و احوال دکتر 
وزیریان

متولد اهواز، خوزستان
تحصیــلات:  ابتدایــی و دبیرســتان اهواز، دوره ی پزشــکی 

دانشگاه شیراز و اهواز 
M.D دانشگاه تهران )پزشکی پیشگیری و بهداشت عمومی، 

تغذیه و بهداشت مادر و کودک ( 
درجــه ی MPH  در توســعه بهداشــت دانشــکده تروپیکال 

مدسین 

قبل از انقلاب 
رئیس بهداری پادگان مریوان، کردســتان خدمت وظیفه 	 

ارتش
رئیس مرکز پزشــکی پیشــگیری و بهداشــت کهگیلویه و 	 

بویراحمد، دزفول 
رئیس اداره بهداری، بهداشت و قرنطینه آبادان، دزفول	 
رئیس اداره ی ریشــه کنی مالاریا و مبــارزه با بیماری های 	 

واگیر خوزستان 

بعد از انقلاب 
مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان 	 

لرستان 
مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان 	 

خوزستان
رئیس ستاد امداد پزشکی خوزستان	 
مدیر کل ادارات کل معاونت بهداشــت و مدیر برنامه های 	 

بیماری های غیر واگیر، مدیر برنامه ی کشوری ریشه کنی 
فلج اطفال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشــاور و مدیر برنامه ریشه کنی فلج اطفال در کشورهای 	 
پاکستان و افغانستان از طرف سازمان جهانی بهداشت

عضــو کمیتــه هماهنگ کننــده  و برنامه هــای صندوقی 	 
سازمان ملل متحد در ایران و کشور های آسیای جنوب

مدیر عامل مؤسسه  ی توسعه سلامت هزاره سوم 	 

کتاب »ناجی گمنام« بیان روایی داستانی زندگی شهید رضا 
اتحادی از زبان پدر شــهید است که توسط نویسنده با قلمی 
شــیوا، جذاب و دل نشین به تصویر کشیده شده و خواننده را 
از زمان طفولیــت و بهبودی معجزه گونه رضا با خود همراه و 
کودکی و نوجوانی پرتلاش وی را دنبال و با آغاز دوران جوانی 
بــه حضور مســئولانه و عاشــقانه شــهید در حوزه بهداشــت 
و ســلامت دفــاع مقــدس و رشــادت ها و ایثارگری هایش در 
برهه های حســاس جنــگ تحمیلی پرداختــه و در نهایت به 

نحوه شهادت ایشان منتهی می شود.
کتاب در سه فصل و 115صفحه توسط انتشارات شهید حاج 
قاسم سلیمانی به زیور طبع آراسته شده است. در فصل اول 
روایت زندگی شهید از زبان پدر شهید و در فصل دوم روایت و 
خاطرات همرزمان شهید و در فصل سوم به وصیتنامه شهید 

پرداخته شده است. 

بخشی از فصل اول کتاب
" مهرماه آن ســال، رضا باید به مدرســه می رفت. دارســتان 
مدرســه نداشــت، ناچار شــدیم او را به کُرک پیش پدر و مادر 
صغــری بفرســتیم که آن جا به مدرســه برود. هربــار که برای 
ســرزدن به رضا و بررســی وضعیت تحصیلی و رفتاری او، به 

مدرســه اش می رفتم، خوشــحال می شــدم؛ همه از درس و 
اخــلاق رضا تعریف می کردند. مــن و مادرش کنارش نبودیم 
اما خیلی خوب تکالیف و کارهایــش را انجام می داد. خدا را 

یه خاطر داشتن رضا شکر کردم"

زندگی نامه شهید رضا اتحادی
شــهید رضا اتحادی در ســال 1341 در یکی از روســتاهای 
شهرســتان بــم به نام کهــرک متولد شــد. رضا اولیــن فرزند 
خانــواده بود و والدینش علاقه زیادی به او داشــته و او را نظر 
کرده اهل بیت می دانســتند. چرا که وقتی سه سال بیش تر 
نداشــت از ارتفاع هفت متری بــه پایین افتاده بود اما به طور 

معجزه آسایی زنده مانده بود.
بــا ورود رضا به دبســتان، ویژگی های جدیــدی در او نمایان 
گشــت. هوش و اســتعداد بالای او  از کنجکاوی ها و سوالات 
زیادی که از معلمهایش می پرســید پیدا بود. به همین دلیل 
معلمهایش معتقــد بودند که او می تواند به صورت جهشــی 

درس بخواند.
ســال دوم دبســتان بود که عکس او را به عنوان شاگرد ممتاز 
در مجله کیهــان بچه ها چاپ کردند و هــر گاه دانش آموزان 
کلاس های بالاتر از حل مسئله ای باز می ماندند به دنبال رضا 

کتاب
ناجی گمنام

بیان روایی داستانی زندگی
شهید رضا اتحادی 

از زبان پدر شهید 
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می آمدند تا  به سوال آن ها پاسخ دهد.
هنوز دوره دبســتان را به پایان نبرده بودکه به همراه خانواده 
به شــهر بم مهاجرت کردند و در آن جا وارد مدرســه ابتدایی 
جدیــدی شــد و چون شــاگرد ممتازی بــود او را با اشــتیاق 
پذیرفتنــد. پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره، در ســال 55 
وارد دبیرســتان شــد و در رشــته ریاضی فیزیــک به تحصیل 

پرداخت.
بعد از گرفتن دیپلم در ســال 1360 وارد ســپاه شــده و برای 
طی دوره بهداشــت و درمان به شــیراز رفت. بعد از گذراندن 
دو ماه آموزش به منطقه اعزام، و در بهداری لشــکر مشــغول 

خدمت به رزمندگان اسلام شد.
ســال 63 در رشته مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 
پذیرفته شــد. هــم در منطقه حضور داشــت و هم واحد های 

درسی دانشگاه را طی می نمود.
در همــه عملیات هــا بســیار فعــال عمــل می کــرد و همــه 
هماهنگی های لازم را جهت انتقال مجروحان انجام می داد. 
در همین زمان مسئولیت بهداری لشکر ثارالله را بر عهده اش 
گذاشــتند. او با توجه به تجربه خوبی که در انتقال مجروحان 
پیدا کرده بود، پســت های امــدادی مجهزی را در خط مقدم 

تشکیل داده، مجروحان را در آن جا تخلیه کرده و نهایت کار 
را برای نجات جانشان انجام می داد.

نیرو های زیادی تحت امر شــهید اتحادی خدمت می کردند. 
از آدم تحصیــل کرده که پزشــکان متخصص بودنــد تا افراد 
عادی و بی ســواد، جالب این بود که همه این نیروها از دست 

او راضی بودند.
مرحــوم دکتــر آئین دربــاره او می گویــد: »مــن در اورژانس 
صحرایی خدمت می کردم و ایشان مسئولیت را به من واگذار 
کرده بود، در این دوره با تمام برادران کادری و بسیجی، بهیار 
و پرســتار با تواضع و فروتنی برخورد می کرد. همیشه با افراد 
مشــورت می کرد. شــخصیت بسیار آرامی داشــت. به خاطر 
شجاعت و شهامتی که داشت کم تر از وسایل ایمنی استفاده 
می کرد. به پزشــکان اعزامی خیلی احترام می گذاشــت. هر 
گاه در صــورت او نــگاه می کردیــم از خدا می ترســیدیم و به 

یادش می افتادیم.«
رضا اتحادی در بیســت و یکم دی ماه سال 63 و در عملیات 
کربلای 5 واقع در منطقه شــلمچه هدف گلوله دشــمن قرار 

گرفت و شهادت، اجر زحمات و دلاوری هایش شد.
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